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مقدمه:
در درس نگهداری و تعمیرات اصول اساسی وجود دارند که از بین آنها می توان به موارد زیر به عنوان اساسی​ترین عناوین اشاره کرد:
· نظم و انضباط
· بعد از تهیه یک برنامه منظم جهت انجام امور پیشگیرانه همچون روغن کاری ها، انجام تعمیرات دوره ای و ... نیاز است تا این امور پیگیری شوند و هر کدام در زمان مشخص خود انجام گردند. 
· صرفه جويي و جلوگیری از اسراف 
· یکی از نتایج و فواید تنظیمات و نگهداری، پیشگیری از خرابی​ها، جلوگیری از تعویض بی​مورد تجهیزات و قطعات یدکی و ... است.
· ميانه روي در همه امور
· در انجام امور پیشگیرانه نیز مانند هر امر دیگری اعتدال نیاز است. برای مثال نمی توان برای دستگاهی که احتمال خرابی آن پایین است، هر روز چک و بررسی گذاشت، تا از خرابی آن جلوگیری شود. متمئنا در این صورت زیان های ناشی از مراقبت های بی مورد بیشتر هزینه ساز خواهد بود.
· آثار منفی و زیانبار اسراف  
· اسراف نیز همچون تعویض بی مورد قطعات یدکی، روغن ها و ... ما را به نقطه بهینه نخواهد رساند.
· تقسيم كار
· باید برنامه ریزی گردد، تا وظایف و کارهای پیشبینی شده در فرایندهای نت، به افراد واجد شرایط سپرده شود، تا هم کارها بهتر صورت گیرد، همین این که امکان بررسی و پیگیری کارها باشد.
· نظم و برنامه ريزي 
· بدون برنامه ریزی اولیه امکان پیاده سازی نت ناب نخواهد بود. کارخانه حتما باید برای انجام امور تعمیرات و نگهداری خود، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد.
که به ترتیب به بررسی آنها در قرآن و منابع معتبر روایی می​پردازیم.
نظم و انضباط
«نظم» در لغت به معنای آراستن، برپا داشتن، ترتیب دادن كار و...[1] و در اصطلاح نظامی به معنای پیروی كامل از دستورهای نظامی است.[2] انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج، سامان پذیری و آراستگی است.[3]
نظم در آفرینش
آفرینش براساس نظم استوار است و در دستگاه خلقت، هر پدیده ای جای خاصی دارد و مأموریت و كار ویژه ای به عهده دارد. كرات آسمانی در مدار معیّنی حركت می كنند، فصول سال و گذشت شب و روز نظم خاصی دارد و خلقت اشیا از اندازه، حدّ و میزان خاصی برخوردار است. خدای تعالی می فرماید:
«إِنَّا كُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»[4]
ما هر چیزی را به اندازه (و روی حساب) آفریدیم.
حكمت خداوندی در هر چیز تجلّی یافته و موجودات عالم نیز روی حساب و نظم دقیق و نیز براساس هدف معیّنی قدم به عرصه هستی نهاده اند.
جهان چون خط وخال و چشم و ابروست كه هر چیزی بجای خویش نیكوست
نظم شگفت و محیرالعقولی كه در همه مخلوقات، حركت سیاّره ها و ستارگان، گیاهان، موجودات دریایی و صحرایی، بدن انسان، گردش خون و... وجود دارد، همه و همه معلول تدبیر خداوند حكیم، مدبّرو تواناست.
اهمیت نظم در زندگی
خدای توانا و حكیمی كه نظم را در دستگاه پهناور و عظیم خلقت قرار داده است، همین نظم را در زندگی انسانها و روابط اجتماعی آنان می پسندد. از این رو، شایسته است كه انسان در زندگی فردی و اجتماعی خویش، نظم و ترتیب و تدبیر در امور را مراعات كند؛ زیرا به گفته روانشاسان:
«احتیاج به نظم و ترتیب، جزء احتیاجات اساسی روانی محسوب می گردد، رنگ و شكل و خاصی به زندگی می دهد، افراد میل دارند زندگی فردی و جمعی خود را تحت نظم و قاعده مشخصی در آورند.»[5]
نگاهی گذرا به حجم زیاد كتابهای قوانین و مقررات و بودجه های هنگفتی كه صرف قانونگذاری و تنظیم آنها می شود و اهمیتی كه همه ملل جهان به آنها می دهند ضرورت و لزوم نظم فردی و اجتماعی را در زندگی بشر آشكار می سازد.
اسلام نیز به عنوان دین جهانی و كامل به نظم و برنامه ریزی در زندگی اهمیت فراوان داده و به پیروان خویش سفارش كرده كه تمام كارهای خود را طبق قانون و به صورت منظم انجام دهند و از بی برنامگی بپرهیزند. چرا كه تمام احكام اسلامی؛ واجبات، مستحبات، محرّمات، مكروهات و... در این راستا و در جهت برنامه دقیق و منظم دادن به مسلمانان قرار داده شده كه آنان را تحت نظم خاصّی در آورد.
در دنیای كنونی نیز حركت قطارها، هواپیماها، ساعات كار ادارات و كارخانجات و... روی نظم خاصی و با دقیقه و ثانیه سنجیده می شود و با ورود كامپیوتر در عرصه زندگی نظم و ترتیب دقیقتر و بهتر صورت می گیرد و می توان گفت امروزه منظّم زندگی كردن جزء ضروریات زندگی بشر شده و مورد پسند عقل و دین است و اگر بخواهیم خود را از دایره نظم كه امروزه همه جامعه ها را تا حدّ زیادی فرا گرفته و احاطه كرده، خارج كنیم، با مشكلات زیادی رو به رو می شویم.

نظم در قرآن
بخش عظیمی از دستورات و سفارشات قرآن كریم در راستای تنظیم اندیشه و اعمال انسان است. امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«الا انّ فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائكم و نظم ما بینكم»[6]
آگاه باشید كه آگاهی از آینده، خبر از گذشته، داروی درد (نادانی و گمراهی) و نظم و ترتیب زندگی روزمرّه شما در قرآن (آمده) است.
بیان قرآن كریم را درباره نظم می توان به دو بخش تقسیم كرد:
الف ـ نظم در تكوین: 
قرآن در این بخش، نظم حاكم بر جهان آفرینش را تشریح كرده و به انسانها سفارش می كند كه درباره آن بیندیشند. تا به طرّاح زبردست آن(خدای تعالی) پی ببرند و در این راستا، گاه از فرود آمدن باران و رویش گیاهان یاد می كند و گاهی از عظمت آسمان، كوهها و دریاها سخن می گوید. زمانی شگفتیهای آفرینش موجودات و از جمله انسان را تذكر می دهد و در بسیاری از مواقع نیز آمد و شد شب و روز، فراوانی پدیده های هستی و بی شماری نعمتهای الهی را در لا به لای آیات بیان می كند و انسان را به تفكر در نظم شگفت آور آن وا می دارد. به عنوان نمونه می فرماید:
«إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ»[7]
همانا در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد و شب و روز، نشانه هایی برای خردمندان است.
ب ـ نظم در تشریع: 
همه آیاتی كه درباره قوانین و مقررات الهی نازل شده، برقرار كننده نظم و برنامه در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. با این بیان، قرآن همواره پیروان خویش را به داشتن یك برنامه صحیح و منظّم دعوت می كند و خواستار آن است كه مسلمانان در زندگی به اصول و مقررات الهی پای بند بوده، طبق برنامه ای كه خدا برای آنان تنظیم كرده، زندگی كنند و هیچ گاه از حدود الهی گام فراتر ننهند. چرا كه:
«مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[8]
آنان كه از حدود الهی تجاوز كنند، همانان ستمكارانند.
از این رو، می توان گفت یكی از اهداف مهمّ پیامبران الهی، تنظیم برنامه زندگی انسانها در تمام ابعاد آن بوده و در صدد بودند تا جامعه طبق برنامه تنظیمی از جانب پروردگار به زندگی خویش ادامه دهد و از آن تخطّی نكند.
به عنوان مثال قرآن برای انجام عبادتهای اسلامی وقت و برنامه ای تنظیم كرده، تا همه مسلمانان در آن وقت معین به عبادت بپردازند. چنان كه برای روزه گرفتن، ماه مبارك رمضان را معلوم كرده و ابتداء و انتهای روزه هر روز را معلوم كرده است و می فرماید:
«... كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْلِ »[9]
بخورید و بیاشامید تا رشته روشن صبحدم در تاریكی شب آشكار شود و روزه را به شب برسانید.
و در جای دیگر افرادی را كه در امور اجتماعی خود، منظم و هماهنگ و با اجازه رهبری عمل می كنند، در زمره مؤمنان قرار داده و آنان را چنین می ستاید:
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ»[10]
مؤمنان كسانی هستند كه به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند و چون با پیامبر در كاری همگانی باشند، تا از او رخصت نطلبیده اند نباید بروند.
در آیه ای دیگر نیز، رزمندگان راهش را كه منظم، محكم و استوار وارد پیكار می شوند، مورد محبت خود قرارداده، می فرماید:
«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ»[11]
خداوند دوست دارد كسانی را كه در راه او در صفی، همانند دیواری كه اجزایش را با سرب به هم پیوند داده باشند، می جنگند.


نظم در روایات
نظم و انضباط در روایات اسلامی نیز مورد تأكید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ كه بارها نتایج زیانبار بی نظمی و تشتّت را در فكر و عمل مسلمانان دیده بود، در بستر شهادت و در آخرین پیامش، فرزندان خود و مسلمانان را به تقوای الهی و نظم در كارها فراخوانده، می فرماید:
«اوصیكما و جمیع اهلی و ولدی و من بلغه كتابی بتقوی الله و نظم امركم»[12]
شما را (ای حسن و حسین) و همه خانواده و فرزندانم و هر كس را كه نوشته من به او می رسد، به تقوای الهی و نظم در كارهایتان سفارش می كنم.
و در عهدنامه مالك اشتر رعایت نظم را با عباراتی دیگر اینچنین سفارش می كند:
«... إِیَّاكَ وَ الْعَجَلَهَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا أَوِ التَّسَقُّطَ فِیهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا أَوِ اللَّجَاجَهَ فِیهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ كُلَّ أَمْر مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كُلَّ أَمْر مَوْقِعَهُ.»
«از عجله در مورد كارهایی كه وقتشان نرسیده، یا سستی در كارهایی كه امكان عمل آن فراهم شده، یا لجاجت در اموری كه مبهم است، یا سستی در كارها هنگامی كه واضح و روشن است، بر حذر باش! و هر امری را در جای خویش و هر كاری را به موقع خود انجام بده.»[13]


موارد نظم
الف ـ نظم در اوقات شبانه روز: 
نظم در زندگی یك مسلمان بر محور عبادت خدا ـ كه هدف از زندگی است ـ پدید می آید. یك مسلمان هنگام اذان صبح برای نماز بر می خیزد و پس از نماز به تلاوت آیاتی از قرآن می پردازد، سپس اقدام به ورزش مناسب یا مختصری استراحت، پس از صرف صبحانه به كار روزانه می پردازد، نزدیك اذان ظهر دست از كار برداشته برای نماز ظهر و سپس عصر آماده می شود، پس از نماز به صرف غذا و مقداری استراحت پرداخته، دوباره كار را آغاز می كند، نماز مغرب و عشا را به موقع ادا كرده و پس از دیدار با دوستان، بستگان، گفتگو با خانواده، یا هر تفریح و جلسه مشروع دیگر وقتی به خواب می رود كه بتواند نماز صبح خود را سر وقت بخواند. این است كه معنای سخن حضرت موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ كه به پیروانش سفارش می كند:
«بكوشید كه اوقات خود را چهار قسمت كنید: بخشی برای مناجات با خدا، دیگری برای امرار معاش، سوّم برای معاشرت با برادران و معتمدانی كه عیوبتان را به شما می گویند و قلباً به شما اخلاص دارند.
چهارم برای لذّتها و كامیابیهای مشروع. با این بخش (چهارم) است كه بر سه بخش دیگر نیرو می گیرید.»[1]
ب ـ نظم فكری: 
اگر انسان زندگی خود را طبق بینش اسلامی نظم بدهد و بكوشد گفتار، رفتار و حركاتش منظم و مطابق برنامه دقیق اسلام باشد، نظم فكری پیدا می كند و هیچ گاه دچار تزلزل فكری و عقیدتی نمی شود. حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرماید:
«اگر در زندگی مان، در رفتار و حركاتمان نظم بدهیم، فكرمان هم بالطبع نظم می گیرد، وقتی فكر نظم گرفت، یقیناً از آن نظم فكری الهی هم برخوردار خواهد شد.»[2]
ج ـ نظم در مصرف: 
نظم در مصرف به معنای داشتن حساب و برنامه دقیق در دخل و خرجها و مصرفهاست كه در این امور، اعتدال را رعایت كرده و از زیاده روی و اسراف بپرهیزند. چنان كه قرآن كریم بندگان خوب خود را این گونه می ستاید:
«وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ كانَ بَیْنَ ذلِكَ قَواماً»[3]
(بندگان خدای رحمان) كسانی هستند كه هرگاه انفاق (هزینه) كنند نه اسراف كنند و نه تقتیر (دست خشكی) و (هزینه زندگی آنان) بین این دو در شرایط متعادل است.
د ـ نظم در امور نظامی: 
پایبندی به نظم و انضباط بویژه در امور نظامی از اهمیت بالاتری برخوردار است. یك نیروی نظامی باید در كیفیت پوشیدن لباس نظامی، سر وقت حضور یافتن در محل كار، به غیركار موظّف نپرداختن مقیّد باشد، برای دفاع از اسلام و میهن اسلامی آمادگی كامل داشته باشد، سلسله مراتب نظامی را رعایت كند. احترام مقامات مافوق خود را نگه دارد، در برخورد با همكاران همردیف و... منظم و منضبط باشد. تفصیل بیشتر این بخش در درس آینده می آید.




صرفه جويي و اسراف از نظر قران
يكي از مسائلي كه ما گرفتار آن هستيم مسئله اسراف است موضوع بحث ما اسراف است خيلي تلخ است اين جمله كه ما بالحمدلله در سايه لطف خدا الان گندم خودمان را داريم تلخي آن اين است
ما آن مقداري كه گندم مي‌خريم همان مقداري است كه كنار نانها را بد مي‌پزيم و به مشتري مي‌دهيم يعني آن مقداري كه گندم مي‌خريم همان مقداري است كه دور مي‌ريزيم يعني اگر نانها درست پخته شود و خورده شود ما الان نيازي به خريد گندم نداريم. حديث داريم هستــﺔ خرما را دور بيندازيد اسراف است به چيز جزئي جزئي نگاه نكنيد اگر چهار تا بچه ديديد نگوئيد چهار تا بچه بگوئيد چهار تا مرد آينده حتي دور ريختن نصف ليوان آب اسراف است شخصي نصف ليوان آب دور ريخت حضرت فرمود چرا دور ريختي آنرا بريز توي رودخانه و اسراف دامن گير ما شده است سخت كدام خانه است كه اسراف نمي‌كند؟
ما بناي صرفه جويي نداريم اگر وصله زدن مد بشود ما برهنه روي كره زمين نداريم شما مي‌گويي «اللَّهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيَانٍ»(بلدالأمين، ص‏222) خدايا برهنه‌ها را بپوشان اگر هر كسي در لباسهايشان صرفه جويي كند ما روي زمين برهنه نداريم. روايات زيادي داريم بجاي اينكه دور بيندازيد اصلاح كنيد.
اسراف از گناهان كبيره است مذهبي‌ها در غسل و آب وضو اسراف مي‌كنند اداره اي‌ها در تجملات و تشريفات ولخرجي مي‌كنند. خدمت مقام معظم رهبري بوديم براي نماز لامپ را خاموش كردند و با يك لامپ كوچك نماز خوانديم چون نور براي نماز لازم نيست.
اسراف فقط در مال نيست، در قصاص اسراف داريم «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» إسراء/33 مي‌گويد هر كس مظلوم كشته بشود ما براي او سلطنت قرار مي‌دهيم يعني اگر من كشته بشوم خون بهاي من را بايد ولي من بگيرد منتهي مي‌گويد اسراف نگوئيد در قديم اگر فاميل الف يك نفر از فاميل ب را مي‌كشت فاميل ب مي‌گفت ما دو تا مي‌كشيم اين آيه مي‌گويد اسراف نكنيد يكي به يكي امام علي(عليه السلام) ضربت خورد وصت كرد كه شما يك ضربه به ابن ملجم بزنيد چون او يك ضربه به من زده است «فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ»(نهج‏البلاغه، نامه‏47) ولي ما اينطور نيستيم اگر كسي تيري به ما بزند پياده مي‌شويم تا مي‌خورد به او مي‌زنيم.
در انفاق اسراف ممنوع است، اگر كسي به مقدار زندگي‌اش خرج كند خمس ندارد منتهي به شرطي كه زندگي‌اش عادي باشد «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» فرقان/67 مومنين كساني هستند كه وقتي انفاق مي‌كنند اسراف نمي‌كنند مثلاً عيدي شما بايد چه جور باشد، كادوي شما بايد چه جور باشد.
يكي از گناهان لباس شهرت است يعني لباسي بپوشد كه همه به او نگاه كنند مثلاً خانم بگويد لباسي مي‌خواهم كه وقتي توي عروسي رفتم همه به من نگاه كنند البته كمبود است امام كاظم(عليه السلام) فرمود هر كس يك كاري بكند كه مردم به او نگاه كنند كمبود دارد يعني عقده رواني دارد از خودش مايه ندارد يك كاري مي‌كند كه مردم به او نگاه كنند.
گاهي اسراف در قدرت است مثلاً مي‌خواهد هم رئيس اينجا باشد و هم رئيس آنجا باشد يعني سير نمي‌شوند «وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْمُسْرِفِينَ» يونس/83 فرعون برتري مي‌جست در زمين او هم مسرف بود يعني اسراف در قدرت.
افرادي هستند در شهوت اسراف مي‌كنند مثلاً حالتي دارند كه مي‌خواهند مثل شاه‌هاي قديم باشند حرم سرا درست كنند زنهاي متعدد مي‌گيريند همسر دارد اما چشمش دزد است باز هم به زن مردم نگاه مي‌كند يعني افرادي هستند كه در شهوت مشكل دارند «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ» اعراف/81 حضرت لوط به مردم مي‌گفت ازدواج كنيد مي‌گفتند نه ما مي‌خواهيم لواط كنيم مي‌گفت شما در مسائل شهوت اسراف مي‌كنيد شهوت غريزه‌اي است كه مسير طبيعي آن ازدواج است.
آدم به خودش اسراف مي‌كند يعني بعضي وقتها خودش را بيخود حرام كرده است آدمهايي عمرشان را بيخود اسراف مي‌كنند «قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» زمر/53‌اي بندگان من، آخر آدمي كه گناه كرده است بنده خدا نيست اما باز هم مي‌گويد بنده من اين لطف خداست ما اگر چيزي خوب بود مي‌گوئيم مال من است بد بود مي‌گوئيم مال تو است.
آيه‌اي داريم كه خدا در آن هفت مرتبه فرموده است خودم و علامه طباطبايي فرموده است كه لطيف ترين آيه است «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» بقره/186 پيغمبر! اگر بندگان خودم از خودم سوال كردند خودم به آنها نزديك هستم بيايند سراغ خودم ايمان بياورند به خودم استجابت دعا را از خودم بخواهند.
اسراف بر خود، عمرمان را چه كرديم امام علي(عليه السلام) مي‌فرمايد من كه علي هستم نمي‌توانم بگويم وقت مردن آدم چه جوري مي‌ميرد مي‌گويد كي مي‌تواند من را نجات بدهد خودش هم مي‌بيند كه دارد جدا مي‌شود خودش مي‌فهمد كه دارد مي‌رود اينها هم مي‌فهمند كه دارد مي‌رود شيطان با همه قدرت اينرا وسوسه مي‌كند امام مي‌فرمايد(غير موصوف) من كه علي هستم نمي‌توانم بگويم چه جوري آدم مي‌ميرد بعد مي‌گويد روح از قسمت پائين بدن گرفته مي‌شود كم كم از لب و چشم و تا آخرين لحظه از مغز بعد حضرت مي‌فرمايد لحظات آخر كه روح از بدن گرفته شده فقط مغز كار مي‌كند(يفكر في ما افني عمره) فكر مي‌كند كه عمرش را چه كرد، عمرمان را چه كرديم؟
چه زشت است كه انسان سر سفره‌ي خدا بخورد و در مقابل خدا سري خم نكند چه زشت است كه اين همه پول داشتي و يك بار مكه نرفتي لذا قرآن مي‌فرمايد افراد لحظه مرگ مي‌گويند «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي» مؤمنون/99 خدايا من را برگردان يك خورده ديگر مهلت بده جبران مي‌كنيم.
اسرافكار كه ولجرجي مي‌كند مي‌خواهد كه مردم به او نگاه كنند قرآن مي‌گويد اسرافكار برادر شيطان است يعني به اسرافكار كه رسيدي لبخند نزن او خوشش مي‌آيد كسي كه گناه مي‌كند به او نگاه نكنيد چون نگاه به گناه هم گناه است شما او را تحقير كنيد «وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا» إسراء/27-26 مردم سه دسته هستند يك دسته توليدشان زياد است مصرف‌شان كم اينها خوشبخت هستند افرادي هستند توليدشان كم است مصرفشان زياد اينها افراد بدبخت و وابسته‌اي هستند افرادي هستند كه توليدشان و مصرفشان به مقدار است اينها آدمهاي ميزاني هستند.
بارها به من گفتند كه اولاد كمتر بهتر است من يك خورده آيات و روايات را ديدم فهميدم مردم براي اين از بچه فرار مي‌كنند كه بچه مساوي است با شكم وقتي مي‌گويند هفت تا بچه دارد يعني هفت تا شكم دارد روايات نمي‌گويند بچه شكم است داريم خوشا به حال كسي كه هر بچه يك بازو است براي او وقتي مي‌گويند فلاني هفت تا بچه دارد يعني هفت تا بازو دارد. پس ديد اسلام اين است كه هر فرزندي يك بازو است ولي به ديد ما هر فرزند يك شكم است بعد مي‌گوئيم ياالله بچه كم حالا كه بناست شكم باشند و توليد هم نيست پس بچه كم باشد حق با اينها است منتهي ما مي‌گوئيم چرا از اول آنطور شد تا به اينجا رسيد.
«قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ» هود/87 به شعيب مي‌گفتند تو بخاطر نماز جلوي مصرف ما را مي‌گيري مال خودم است مي‌خواهم خرج كنم درست است كه مال خودت است ولي حق نداري كه خرج كني حتي اگر آب زيادي بريزي پول آب را به سازمان بدهي باز هم گناه كرده‌اي اين رقم آب خرج مي‌كني مناطقي آب گيرشان نمي‌آيد.
قرآن مي‌فرمايد شما حق مصرف داريد اما حق تجاوز نداريد كسي كه در مصرف تجاوز كند قهر خدا او را مي‌گيرد «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى» طه/81 شما از رزق خداوند استفاده بكنيد اما طغيان نكنيد يكي از طغيانها اسراف است اگر كسي بيش از اندازه مصرف كند غضب خدا بر او وارد مي‌شود بعد مي‌گويد هر كس غضب خدا بر او وارد شد سقوط مي‌كند.
دين ما دين جامع و كاملي است براي همه چيزي نسخه دارد از نمك خوردن قبل از غذا تا نشستن و دستشويي رفتن، از كشتن رهبران كفر تا وارد شدن بچه به اتاق پدر و مادر، مي‌گويد بچه وقتي وارد شد در بزند يكمرتبه در را باز نكند ممكن است پدر و مادرش لخت باشند يعني از در زدن بچه تا كشتن سران كفر از ادرار هست تا قراردادهاي تجاري اين دين دين جامعي است مسئله‌اي نيست جز اينكه در اسلام هست حيف ما كه با اسلام كم آشنا هستيم.
مفهوم اسراف
كاربرد عرفي اين واژه در معناي اقتصادي آن موجب شده است كه به ابعاد و جوانب ديگر مسئله اسراف كم تر پرداخته شده و يا به طوركلي ناديده گرفته شود. درحالي كه در نگاه قرآني و نيز كاربردهاي واژه نشان مي دهد كه دامنه مفهومي آن نه تنها ابعاد اقتصادي و هنجاري و اخلاقي بلكه حوزه اعتقادات را نيز شامل مي شود. بنابراين در حوزه هاي كلامي و اعتقادي و جامعه شناسي و روان شناسي و اصول اخلاقي و تربيتي و اقتصادي مي توان از اسراف سخن گفت و به بررسي موارد و نيز علل و عوامل آن پرداخت.
واژه اسراف كه بيش از 23بار در آيات متعدد قرآن در اشكال مختلف به كار گرفته، به معناي هرگونه كوتاهي و زياده روي و تجاوز از حد اعتدال و گرايش به سوي افراط و حتي تفريط است. (لسان العرب؛ ابن منظور؛ ج6 ص 243 و نيز مجمع البيان؛ طبرسي؛ ج5 ص192 والتحقيق؛ ج5 ص110) از اين رو تنها به معناي افراط و تفريط نيست و اختصاصي به كوتاهي و يا زياده روي ندارد. هرچند بيش تر در معناي زياده روي و افراط به كار مي رود ولي اين موجب نمي شود كه از اطلاق آن دست برداريم و تنها به معني خروج از اعتدال به سمت و سوي زياده روي بگيريم درحالي كه اين واژه دربردارنده هرگونه خروجي به سوي كم يا زياده است. كمينه و يا بيشينه در هر امري را مي توان اسراف دانست.
در كاربردهاي قرآن اسراف اختصاص به امري خاص مانند امور اقتصادي ندارد بلكه چنان كه گفته شد اين واژه در آيات قرآني به معناي هرگونه خروج از اعتدال و ميانه روي در مسائل بينشي، منشي و كنشي به كار رفته است.
از اين جهت گاه با مسئله قوام (حد وسط و اعتدال) هم معنا مي گردد و خروج و تجاوز از حد وسط و ميانه، اسراف ناميده مي شود. (فرقان آيه 67) و گاه با مسئله فساد ارتباط مستقيمي پيدا مي كند (شعراء آيه 151 و 152)؛ زيرا هرگونه امري كه برهم زننده تعادل در امور باشد به معناي اسراف خواهد بود و فساد نيز يكي از اين حالات خروج و برهم زننده است.
به نظر مي رسد كه در كاربردهاي قرآني واژه اسراف ارتباط تنگاتنگ با مفاهيمي چون كفر و ظلم و فسق و مانند آن دارد.
انواع اسراف
چنان كه بيان شد از كاربرد واژه اسراف در آيات قرآن مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين واژه در حوزه مسايل مختلفي به كار رفته و هدف از آن در همه موارد بيان خروج ازاعتدال و حد ميانه در مسايل و امور بوده است. دراين جا به برخي از موارد اشاره شده در آيات قرآن درباره اسراف مي پردازيم.
اسراف اعتقادي
شرك به خدا و بت پرستي و يا كفر به خدا و عدم اعتقاد و باور به توحيد به عنوان مصاديقي از اسراف مورد اشاره و سرزنش قرار گرفته است. (طه آيه 124 و 127) ازنظر قرآن، اين گونه نگرش به هستي و جهان بيني، امري نادرست و به دور از اعتدال و حقانيت است. پيامد چنين نگاهي در دنيا و آخرت گرفتاري هاي متعدد و نابينايي و عدم درك درست مسايل ديگر است. كسي كه ناتوان از درك هستي و نقش خداوندگاري است، در مسايل روزانه خويش نيز نمي تواند تحليل درستي از مسايل داشته باشد و در نتيجه آن رفتار و كنش ها و واكنش هايش وي را از رسيدن به مقصد دور مي سازد و همواره با دست خويش خود را گرفتار اموري مي كند. كه جز بدبختي حاصلي نخواهد داشت. به عنوان نمونه كسي كه خدا و نقش او را در مديريت و اداره دنيا و به درستي در نيابد با پديد آمدن كوچك ترين مشكلي، به اندوه دچار مي شود و يا هرگاه مالي را از دست دهد اندوهگين مي شود. اين گونه است كه عدم درك و تحليل درست از هستي و بينش نادرست نسبت به خدا و جايگاه او موجب مي شود كه در امور دنيوي و گرفتاري هاي آن خود را ببازد و بر مشكلات خويش بيافزايد. افزون بر آن كه در آخرت نيز مي بايست پاسخگوي رفتارو اعمال و عقيده خويش باشد و به عذاب هاي دردناك گرفتار شود.
اسراف اخلاقي
اسراف اخلاقي به معناي گرايش به ماديات و قطع علاقه از خداوند است. آيات قرآن بسياري از صفات انساني را كه موجب مي شود او به گناه دست زند، به عنوان امري اسرافي مورد بررسي و تحليل قرار داده و از آن بازداشته است.
اسراف در حوزه اخلاق فردي و اجتماعي به اين معناست كه شخص صفاتي را در خود پديد آورد كه وي را از حالت اعتدال و ميانه روي بيرون برد. برخي از صفات مانند تكبر و بخل و مانند آن را مي توان از مصاديق بارز اسراف در حوزه اخلاق معرفي كرد.
در حوزه عمل اجتماعي نيز وقتي سخن از اسراف به ميان مي آيد مراد از آن رفتارهاي ناشايستي است كه ازفرد سر مي زند. به عنوان نمونه استكبارورزي كه در نابهنجاريهاي زشت اجتماعي و بازتاب صفت زشت اخلاقي تكبر است از جمله نمونه هاي خروج از اعتدال و تجاوز از حد و حدود است.
انحراف جنسي (اعراف آيه 80 و 81 و ذاريات آيه 32 و 34) و انجام اعمال زشت خودكامگي، استكبار، استثمار و خون ريزي و ستم و هرگونه فساد وتباهي اجتماعي از مصاديق بارز اسراف به شمار مي رود. (تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و مفسران؛ ج 15 ص 307)
تاكيد بر ميانه روي در همه امور
از آن جايي كه آثار اجتماعي اسراف در حوزه هنجاري بسيار زياد و تاثيرگذار است، خداوند ازمومنان مي خواهد كه همواره اعتدال و ميانه روي در امور را سرلوحه خويش قرار دهند و با اسراف خويش موجبات تباهي و فساد در جامعه و زمين را فراهم نياورند. (شعراء آيه 152)
بي گمان اسراف در همه حوزه ها آثار زيان باري به جاي خواهد گذاشت كه از جمله آنها مي توان به دوري از محبت خدا (اعراف آيه 31 و انعام آيه 141) و نيز سستي و ضعف در رسيدن به موفقيت در حوزه هاي مختلف زندگي اشاره كرد. (آل عمران آيه 147) چنان كه اسراف در حوزه اقتصادي موجب اتلاف منابع ثروت مي شود و رفاه فردي و عمومي جامعه را با خطر مواجه مي سازد.
به هر حال قرآن، اسراف را به عنوان يك رويكرد ضد هنجاري شناسايي و مورد تحليل قرار مي دهد و با اشاره به ابعاد مختلف و مصاديق و موارد گوناگون و آثار زيان بار آن در دنيا و آخرت، از مومنان مي خواهد كه خود را از آن رهايي بخشند و با دوري از شهوت پرستي (اعراف آيه 81) و پرهيز از روحيه ناسپاسي وكفران نعمت (اسراء آيه 26) تكبر و خودكامگي و استعمار و سيطره جويي (يونس آيه 31 ودخان آيه 44 و نمل آيه 34) و عجب و خودبيني (يونس آيه 12) خود را از آن برهاند.
آثار منفی و زیانبار اسراف
اسراف در منطق قرآن و اهل بیت(ع) به عنوان یکی از گناهانی شمرده شده است که دارای آثار زیانبار و پیامدهای خطرناکی می باشد. یکی از بهترین شیوه های پیشگیری از این گناه بزرگ، آگاه نمودن افراد نسبت به آن آثار زیانبار و پیامدهای خطرناک است با توجه به هشدار مقام معظم رهبری در سخنان ایام نوروز به وجود آسیب ها و مشکلات گوناگون اسراف در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.(1) نگارنده، تلاش نموده تا با بهره گیری از آیات نورانی قرآن و سخنان گرانمایه اهل بیت(ع) مطالبی را در مورد آثار زیانبار و آسیب های اسراف تهیه و به جامعه اسلامی تقدیم بنماید.
به امید آن که همه ما با پرهیز از هر نوع اسراف زمینه حفاظت خویش و جامعه اسلامی را از پیامدهای زیانبار اسراف فراهم نماییم.
قبل از بیان آثار زیانبار اسراف، ذکر این نکته ضرورت دارد که مراد از اسراف، در آیات قرآن و سخنان اهل بیت (ع) فقط بُعد اقتصادی آن نمی باشد بلکه به معنای وسیع آن که هر نوع تجاوز از حد اعتدال در همه امور چه مسایل اقتصادی و چه اخلاقی و غیر آن را شامل می شود.
آثار منفی و زیانبار اسراف از دیدگاه قرآن
1 محرومیت از محبّت خداوند
... ولا تُسرِفوا اِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفین(2) اسراف نکنید که خداوند، اسراف کنندگان را دوست ندارد.
2 محرومیت از هدایت الهی
... اِنَّ اللّهَ لا یَهدی مَن هُوَ مُسرِفٌ کَذّاب(3) همانا خداوند، انسان اسرافکار و دروغگو را هدایت نمی کند.
3 محرومیت از همراهی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم
واصبِر نَفسَکَ مَعَ الَّذینَ یَدعونَ رَبَّهُم بِالغَدوةِ والعَشیِّ یُریدونَ وَجهَهُ ولا تَعدُ عَیناکَ عَنهُم تُریدُ زینَةَ الحَیوةِ الدُّنیا ولا تُطِع مَن اَغفَلنا قَلبَهُ عَن ذِکرِنا واتَّبَعَ هَواهُ وکانَ اَمرُهُ فُرُط(4)
و همیشه خویش را با کمال شکیبائی به محبّت آنان که صبح و شام خدا را می خوانند و رضای او را می طلبند وادار کن و یک
لحظه از آن فقیران چشم مپوش که به زینتهای دنیا مایل شوی و هرگز با آنان که ما دلهای آن ها را از یاد خود غافل کرده ایم و تابع هوای نفس خود شدند و به اسراف کاری پرداختند متابعت مکن.
4 محرومیت از مقام بندگی خداوند
پرهیز از اسراف و میانه روی در قرآن از ویژگی ها و صفات بندگان خداوند شمرده شده است، پیام این آیه، آن است که انسان های اسرافکار از رسیدن به چنین مقامی (بندگی خدا) محروم هستند. وعِبادُ الرَّحمنِ الَّذینَ...* والَّذینَ اِذا اَنفَقوا لَم یُسرِفوا ولَم یَقتُروا وکانَ بَینَ ذلِکَ قَوام(5)
5 سبب غضب خداوند
سخط و غضب خداوند از آثار اسراف و تجاوز از حدود الهی می شود. کُلوا مِن طَیِّباتِ ما رَزَقناکُم ولا تَطغَوا فیهِ فَیَحِلَّ عَلَیکُم غَضَبی...(6) تناسب بین جمله کُلوا مِن طَیِّباتِ ما رَزَقناکُم ولا تَطغَوا فیهِ می فهماند که منظور از طغیان، اسراف است.
6 گمراهی
... کَذلِکَ یُضِلُّ اللّهُ مَن هُوَ مُسرِفٌ مُرتاب(7) این گونه خداوند، هر اسرافکار تردید کننده ای را گمراه می سازد.
7 نا امیدی
اسراف در گناه و ستم به خویشتن، در قرآن از عوامل و زمینه های نا امیدی مطرح شده است.
قُل یا عِبادِیَ الَّذینَ اَسرَفوا عَلی اَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعًا اِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحیم(8) زیرا اگر اسراف، سبب نا امیدی نباشد، نهی از آن معنا ندارد.
8 تکذیب انبیا و رهبران الهی
تکذیب پیامبران الهی در قرآن از آثار و پیامدهای روحیه اسرافگری مطرح شده است.
واضرِب لَهُم مَثَلاً اَصحابَ القَریَةِ اِذ جاءَهَا المُرسَلون* اِذ اَرسَلنا اِلَیهِمُ اثنَینِ فَکَذَّ بوهُما...* قالوا طائرکُم مَعَکُم أاِن ذُکِّرتُم بَل اَنتُم قَومٌ مُسرِفون(9)
9 سبب درماندگی
زیاده روی و اسراف در قرآن یکی از عوامل درماندگی معرفی شده است. ولا تَجعَل یَدَکَ مَغلولَةً اِلی عُنُقِکَ ولا تَبسُطها کُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلومًا مَحسور(10)
10 فساد در زمین
ولا تُطیعوا اَمرَ المُسرِفین* اَلَّذینَ یُفسِدونَ فِی الاَرضِ ولا یُصلِحون(11)
فرمان مسرفان را اطاعت نکنید، همانها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند.
11 حسرت و پشیمانی
ولا تَجعَل یَدَکَ مَغلولَةً اِلی عُنُقِکَ ولا تَبسُطها کُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلومًا مَحسور(12)
نه هرگز دست خود را در احسان به خلق، محکم بسته دار و نه بسیار باز و گشاده (اسراف) که هر کدام کنی به نکوهش و حسرت خواهی نشست.
12 گناه و فحشا
حضرت لوط علیه السلام در خطاب به قومش، روحیه اسرافکاری و تجاوز را عامل گناه و فحشای آنها برشمرده است. ولوطًا اِذقالَ لِقَومِهِ اَتَأتونَ الفاحِشَةَ ما سَبَقَکُم بِها مِن اَحَدٍ مِنَ العالَمین * اِنَّکُم لَتَأتونَ الرِّجالَ شَهوَةً مِن دونِ النِّساءِ بَل اَنتُم قَومٌ مُسرِفون(13) اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم لوطٌ اَلا تَتَّقون * اَتَأتونَ الذُّکر انَ مِنَ العالَمین * وتَذَرونَ ما خَلَقَ لَکُم رَبُّکُم مِن اَزواجِکُم بَل اَنتُم قَومٌ عادون(14)
13 قحطی و گرسنگی
وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَریَةً کانَت ءامِنَةً مُطمَئنةً یَأتیها رِزقُها رَغَدًا مِن کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَت بِاَنعُمِ اللّهِ فَاَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الجوعِ والخَوفِ بِما کانوا یَصنَعون(15)
خداوند (برای آنها که اهل کفران و اسراف هستند) مثلی زده: منطقه آبادی را که امن و آرام و مطمئن بوده و همواره روزیش بطور فراوان از هر مکانی فرا می رسید، اما نعمت خدا را کفران کردند و خداوند به سبب اعمالی که انجام می دادند لباس گرسنگی و ترس را در اندامشان پوشانید.
در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود: گروهی از بنی اسرائیل آن قدر زندگی مرفهی داشتند که حتی از مواد غذایی مجسمه های کوچک می ساختند و گاهی با آن (آلودگی) بدن خود را نیز پاک می کردند، اما سرانجام کار آنها به جائی رسید که مجبور شدند همان مواد غذائی آلوده را بخورند و این همان است که خداوند در قرآن فرموده وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَریَةً...(16)
امام باقر علیه السلام فرمود: ... جمعیتی پیش از شما زندگی می کردند که خداوند به آنها نعمت فراوان داد اما ناشکری کردند و مواد غذائی را بی جهت از میان بردند و خداوند برکات خود را از آنها گرفت و به قحطی گرفتارشان ساخت.(17)
14 زندگی سخت
ومَن اَعرَضَ عَن ذِکری فَاِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنکًا ونَحشُرُهُ یَومَ القِیامَةِ اَعمی* قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنی اَعمی وقَد کُنتُ بَصیرا* قالَ کَذلِکَ اَتَتکَ ءایتُنا فَنَسیتَها وکَذلِکَ الیَومَ تُنسی* وکَذلِکَ نَجزی مَن اَسرَفَ ولَم یُؤمِن بآیاتِ رَبِّهِ ولَعَذابُ الآخِرَةِ اَشَدُّ واَبقی(18)
هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت؛ و روز قیامت، او را نابینا محشور می کنیم می گوید: پروردگارا! چرا نابینا محشورم کردی؟ من که بینا بودم! می فرماید: آن گونه که آیات ما برای تو آمد، و تو آنها را فراموش کردی؛ امروز نیز تو فراموش خواهی شد و این گونه جزا می دهیم کسی را که اسراف کند، و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد و عذاب آخرت، شدیدتر و پایدارتر است.
مرحوم علامه طباطبایی در این مورد، فرمودند: کسی که همه چیزش از آن خداوند است، اگر او را فراموش کند، در حقیقت از مسیر اعتدال و حق خارج شده و چنین فردی اسرافکار و متجاوز است لذاست که خداوند آنان را به عذاب شدید و دردناک دنیوی مبتلا می کند.(19)
15 زیبا پنداشتن زشتی ها
... کَذلِکَ زُی¨ِّنَ لِلمُسرِفینَ ما کانوا یَعمَلون(20) همین (کفران و غفلت است) که اعمال زشت اسراف کاران را در نظرشان، زیبا نموده است.
16 کوری در قیامت
ومَن اَعرَضَ عَن ذِکری... ونَحشُرُهُ یَومَ القِیامَةِ اَعمی... وکَذلِکَ نَجزی مَن اَسرَفَ ولَم یُؤمِن بآیاتِ رَبِّهِ ولَعَذابُ الآخِرَةِ اَشَدُّ واَبقی(21) هر کسی از یاد من روی گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را کور محشور خواهیم کرد،... این گونه جزا می دهیم کسی را که اسراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد و عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است.
17 عذاب دنیوی
یکی دیگر از فرجام های اسراف که در قرآن به آن اشاره شده، عذاب های دنیوی است.
خداوند متعال درباره قوم لوط می فرماید: اِنَّکُم لَتَأتونَ الرِّجالَ شَهوَةً مِن دونِ النِّساءِ بَل اَنتُم قَومٌ مُسرِفون* واَمطَرنا عَلَیهِم مَطَرًا فانظُر کَیفَ کانَ عاقِبَةُ المُجرِمین(22)
آیا شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید، نه زنان؟ شما جمعیت اسراف کاری هستید بارانی بر آنها فرستادیم (بارانی از سنگ که آنها را نابود ساخت) اکنون بنگر سرانجام کار مجرمان به کجا کشید. لِنُرسِلَ عَلَیهِم حِجارَةً مِن طین* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّکَ لِلمُسرِفین(23) خداوند فرشتگان عذاب را با سنگ هایی ویژه بر سر آنان (قوم لوط) فرو فرستاد و همه مسرفان را نابود کرد.
18 ورود در آتش جهنّم
واَنَّ المُسرِفینَ هُم اَصحابُ النّار(24) و مسرفان اهل آتشند.
حضرت علی علیه السلام فرمود: النار غایة المفرطین(25) سرانجام افراد تندرو ،هلاکت و آتش جهنّم است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من بنی بنیانا ریاء و سمعة حمله یوم القیامة الی سبع أرضین ثمّ یطّوقه نارا توقد فی عنقه ثم یرمی به فی النار فقلنا: یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کیف یبنی ریاء و سمعة؟ فقال: یبنی فضلا علی ما یکفیه او یبنی مباهاة (26) هر کسی که ساختمانی را از روی ریا و سمعه (شنواندن به مردم کارهایی را که مایه کسب جاه است) بسازد باید آن را در قیامت تا هفت طبقه زمین حمل کند و بر گردنش آتشی آویزان خواهد شد و به داخل آتش جهنم انداخته می شود. از حضرت سؤال شد، مراد از ریاء و سمعه چیست؟ فرمود: این که ساختمانی بسازد بیش از نیازش تا بر دیگران فخر کند.
19 هلاکت
... واَهلَکنَا المُسرِفین(27) سرانجام مسرفان را هلاک گردانیدیم.
منظور آیه از مسرفین، کسانی هستند که در مورد خود و جامعه ای که در آن زندگی می کردند و نیز در حق خدا و انبیای الهی، اسراف و تجاوز و ستم مرتکب شدند و آیات الهی و رسالت پیامبران را تکذیب نمودند و نعمت نبوت و یاد حق را انکار کردند و سعادت و آخرت خود را نادیده گرفتند و از این جهت، خداوند آنان را به شدیدترین وجه مجازات کرد و به هلاکت و نابودی رساند.(28)
حضرت علی علیه السلام فرمود: لن یهلک من اقتصد (29) هرگز به هلاکت نمی رسد کسی که میانه روی کند. (اسراف نکند).
حضرت علی علیه السلام فرمود: علیک بالقصد فانه اعون شی ء علی حسن العیش، و لن یهلک امرؤ حتی یؤثر شهوته علی دینه(30) بر تو باد به میانه روی زیرا که آن یاری کننده چیزیست بر نیکوئی زندگی، و هرگز مردی به هلاکت نمی رسد تا آن که خواسته های نفسانی خود را بر دینش مقّدم کند.
حضرت علی علیه السلام فرمود: و سیهلک فیّ صنفان: محبٌ مفرط یَذْهبُ به الحُبّ الی غیر الحقّ و مبغضٌ مفرط یَذهَبُ به البغضُ الی غیر الحقّ و خیرُ الناس فیّ حالاً النَّمط الاوسطُ فالزموه...(31) به زودی دو گروه نسبت به من هلاک می گردند: دوستی که افراط کند و به غیر حق کشانده شود و دشمنی که در کینه توزی با من زیاده روی کرده و به راه باطل در آید. بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند. از آنها جدا نشوید.
20 برادر شیاطین
وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ والمِسکینَ وابنَ السَّبیلِ ولا تُبَذِّر تَبذیرا* اِنَّ المُبَذِّرینَ کانوا اِخوانَ الشّیاطینِ وکانَ الشَّیطانُ لِرَبِّهِ کَفور(32)
حقوق خویشاوندان و ارحام خود را ادا کن و نیز فقیران و رهگذران را به حق خودشان برسان و هرگز اسراف مکن که مبذّران (اسراف کنندگان) برادر شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود کرد.
آثار منفی و زیانبار اسراف از دیدگاه اهل بیت (ع)
1. تنبلی در اطاعت خداوند
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: ایاکم و فضول المطعم، فانه... یبطی بالجوارح عن الطاعة...(33)
از پرخوری (اسراف در خوردن) بپرهیزید که اعضای بدن را در اطاعت خداوند تنبل می سازد.
2. نابودی سرمایه
حضرت علی علیه السلام فرمود: القصد مثراة و السرف مثواة(34) اعتدال و میانه روی در مصرف، سبب فراوانی مال و ثروت و اسراف و زیاده روی، باعث نابودی و تباهی آن است.
3. فقر
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من بذّر افقره الله(35) کسی که مالش را بیهوده هدر دهد خدا او را فقیر می کند.
حضرت علی علیه السلام فرمود: سبب الفقر، الاسراف(36) سبب فقر، اسراف است.
حضرت علی علیه السلام فرمود: ما عال امرؤ اقتصد (37) انسانی که میانه روی کند فقیر و محتاج نشود.
امام صادق علیه السلام فرمود: انّ السرف یورث الفقر (38) اسراف فقر می آورد.
امام کاظم علیه السلام فرمود: من اقتصد وقنع، بقیت علیه النعمة و من بذّر و اسرف زالت عنه النعمة(39) میانه روی و قناعت سبب بقای نعمت و تبذیر و اسراف سبب زوال نعمت می شود.
امام صادق علیه السلام فرمود: ضمنتُ لمن اقتصد ان لایفتقر(40) من برای کسی که میانه روی کند (اسراف نکند) ضمانت می کنم که فقیر نشود.
حضرت علی علیه السلام فرمود: الاقتصاد ینمی القلیل، الاسراف یفنی الجزیل(41) میانه روی مال اندک را رشد و اسراف مال زیاد را نابود می کند.
4 قساوت قلب
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: ایاکم و فضول المطعم؛ فانه یسمّ القلب بالقسوة...(42) از پرخوری (اسراف در خوردن) بپرهیزید که قلب را سخت می کند.
حضرت علی علیه السلام فرمود: اذا ملی ء البطن من المباح عمی القلب عن الصلاح(43) هرگاه شکم از خوردنی های مباح پر شود، دل از دیدن خیر و صلاح کور می شود.
5. منشأ دردها
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: از پرخوری بپرهیزید زیرا سبب فساد بدن و منشأ دردهاست.(44)
حضرت علی علیه السلام فرمود: علیکم بالقصد فی المطاعم، فانه ابعد من السرف واصحّ للبدن(45) بر شما باد رعایت میانه روی در مصرف غذاها در جایی که اطعام می شود، زیرا اقتصاد و میانه روی دور از اسراف و زیاده روی است و برای سلامت بدن بهتر است.
حضرت علی علیه السلام فرمود: من کثر اکله قلّت صحته و ثقلت علی نفسه مؤنته(46) هر که خوراکش زیاد باشد، سلامتی اش کم باشد و بار زندگی بر دوش او سنگین شود.
6. محرومیت از تیز هوشی
حضرت علی علیه السلام فرمود: لاتجتمع القطنة و البطنة تیز هوشی و پرخوری (اسراف در خوردن) با هم جمع نمی شود.
7. مستجاب نشدن دعا
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: ان اصنافا من امّتی لایستجاب لهم دعاؤهم... و رجل رزقه الله مالا کثیرا فانفقه، ثم اقیل یدعوا یا رب ارزقینی! فیقول الله عزّ و جلّ: الم ارزقک رزقا واسعا؟ فهلا اقتصدت فیه کما امرتک و لم تسرف، و قد نهیتک عن الاسراف(47) گروههایی از امت من دعایشان مستجاب نمی شود... و مردی که خداوند مال فراوانی روزی او سازد، و او آن مال را خرج (ولخرجی) کند، سپس رو به دعا آورد و بگوید: پروردگارا به من روزی بده! خداوند بزرگ به چنین کسی می فرماید مگر به تو روزی گسترده ندادم، چرا چنان که به تو امر کرده بودم میانه روی نکردی و به اسراف پرداختی، در صورتی که من تو را از اسراف نیز نهی کرده بودم.
امام صادق علیه السلام فرمود: رجل اعطاه الله مالاً فانفقه فی غیر حقه، ثم قال اللهم ارزقینی، فلا یستجاب له...(48) مردی که خدا مالی به او عطا کند، و او آن را در غیر جای شایسته خود به مصرف رساند، و از خدا طلب روزی کند، دعایش مستجاب نمی شود.
8. محرومیت از پند پذیری
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: ایّاکم و فضول المطعم، فانه... یصمّ الصم عن سماع الموعظه(49) از پرخوری (اسراف در خوردن) بپرهیزید که همّتها را از شنیدن پند و اندرز، کر می کند.
9 از گناهان کبیره
امام صادق صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: و الکبائر محّرمة و هی الشرک بالله... و الاسراف و التبذیر...(50) گناهان کبیره از محرمات الهی است که عبارتند از: شرک بالله، اسراف و تبذیر.
10. از زمره جاهلان
حضرت علی علیه السلام فرمود: لایری الجاهل الامفرطا او مفرّط(51) افراد نادان یا تند روی می کنند تا کند روی می کنند.
11. خواری و ذلّت در آخرت و نزد خدا
حضرت علی علیه السلام فرمود: اعطاءَ المال فی غیر حقّه تبذیر و اسرافٌ و هو یرفع صاحَبه فی الدنیا و یضعَهُ فی الاخرة و یکرمه فی الناس و یُهینُه عند الله...(52)
بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند، زیاده روی و اسراف است، ممکن است در دنیا مقام بخشنده آن را بالا برد، امّا در آخرت پست خواهد کرد، در میان مردم ممکن است گرامی اش بدارند، امّا در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است.
در پایان لازم به ذکر است که ریشه ها و عوامل اسراف منحصر به موارد ذکر شده نخواهد بود، بل که شاید از نظر مخاطبان، موارد دیگری قابل طرح باشد که امیدواریم
همه دلسوزان و فرهیختگان با پیگیری این مباحث در ارتقای شناخت و آگاهی جامعه نسبت به ریشه ها، آسیب ها و راه های پیشگیری از اسراف، گام های مؤثری بردارند تا ان شاءالله شاهد تطهیر جامعه اسلامی از هر گونه آلودگی اسراف و تجاوز از حدود الهی باشیم.
نظم و برنامه ريزي و تقسيم كار
در بحث نظم اول نظم را دو شاخه كنيم. 1- نظم در آفرينش 2- نظم در دين.

اولی را مي‌گويند: «تكوين» دومی را هم مي‌گويند: «تشريع» در آفرينش نظم است. قرآن مي‌فرمايد: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ»(الرحمن/7) خدا آسمان را برافراشت. «وَ وَضَعَ الْميزانَ» يعني خدا يك توازن را در آسمان‌ها قرار داده است. همين كه امروز مي‌گويند جاذبه و گريز از مركز و اين‌ها وجود دارد، يعني اين كرات «كُلٌّ في‏ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»(يس/40) يعني هر ستاره‌اي در مدارخود مي‌چرخد. قرآن مي‌فرمايد: «لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‏ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ في‏ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»(يس/40) نظام آفرينش طوري است كه خورشيد و ماه، هيچ وقت به هم نمي‌خورد. شب از روز جلو نمي‌افتد. شما چند روز ديگر وقتي مي‌خواهي بگويي سال تحويل مي‌شود، يعني چه؟ مي‌گويي در فلان ساعت و دقيقه سال تحويل مي‌شود يعني حركت زمين به دور خورشيد، تكميل مي‌شود. اگر نظم نباشد، حركت زمين به دور خورشيد را از کجا می گويی؟ شما 24 ساعت را چطور تنظيم مي‌كنيد؟
در حركت زمين نظم است. در حركت ماه نظم است. «كُلٌّ في‏ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» در آفرينش آسمان‌ها نظم است. كرات نظم دارند. قرآن درباره آفرينش آيات زيادي دارد. مي‌فرمايد: «وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ»(رعد/8) يعني هر چيزي نزد خدا اندازه دارد. اين طور نيست كه خوب حالا كمي باران بيايد، بعد ببينيم چطور مي‌شود؟ باراني كه خدا به زمين مي‌فرستد، اصلاً با آبي كه ما در سماور مي‌ريزيم، قابل قياس نيست. ما كه در سماور آب مي‌ريزيم، اگر بپرسند چند گرم شد؟ مي‌گوييم نمي‌دانيم. اما قطرات باران حساب دارند. خدا مي‌گويد: اين طور نيست كه دو ابر به هم بخورد و باران ببارد. قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّا كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»(قمر/49) ما هر چيز را آفريديم اما به اندازه‌اي و هر چيز قدر و اندازه دارد. «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً»(طلاق/3) قرآن مي‌گويد: هر چيزي اندازه دارد. برگ‌ها، ميوه‌ها، سلول‌ها، اتم‌ها و. . . قرآن مي‌فرمايد: «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ»(الرحمن/5) خورشيد و ماه در كارشان حساب هست. هر ثانيه چقدر نور از خورشيد صادر مي‌شود؟ چگونه توزيع مي‌شود؟ خلاصه اين كه در آفرينش برنامه ريزي است و اگر برنامه نبود، هيچ محققي نمي‌توانست تحقيق كند. اين كه محقق، تحقيق مي‌كند و چيزي را كشف مي‌كند و بعد آن چيز را در همه جا جاري مي‌كند، به خاطر اين است كه نظام فرمول دارد. اگر نظام فرمول نداشت، گيرم اينجا چيزي به دستش مي‌آمد، چيزي كه اينجا به دست مي‌آورد، به درد جاي ديگر نمي‌خورد. اما وقتي نظام فرمول داشت، مي‌شود قانوني را كه كشف مي‌كنيم، همه جا مفيد باشد. اين نظم در آفرينش است.

حالا سراغ نظم در دين برويم. درباره نظم و برنامه ريزي در دين، وقتي بناست امام زمان(ع) غايب شود برنامه‌اش از زمان امام جواد شروع مي‌شود. امام جواد گاهي به مردم اجازه ملاقات نمي‌دهد. هرچه مي‌خواهند آقا را ببينند، مي‌گويد: ملاقات ممنوع است. امام دهم ديگر خيلي دير به دير اجازه ملاقات مي‌دهد. تنها سالي اجازه چند ملاقات می دادند. امام يازدهم به كلي ملاقات هايش را تعطيل مي‌كند و مردم را ذره ذره آماده مي‌كنند كه خودشان روي پاي خودشان بايستند و آماده باشند اگر امام زمان را نديدند به امامت معتقد باشند. يعني تا قبل از آن هميشه امامت در اختيار بود. امام را مردم مي‌ديدند. يك مرتبه مردم تحمل نديدن و جدايي را نداشتند، مثل بچه‌اي را كه مي‌خواهند از شير جداكنند، كم كم جدا مي‌كنند. براي همين مسأله مثل غيبت از زمان امام جواد شروع مي‌شود براي اين كه فرهنگش بين مردم جابيفتد.

اما قرآن هم برنامه دارد. يكي از اشكالاتي كه كفار مي‌كردند، مي‌گفتند: «لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً»(فرقان/32) چرا قرآن يك مرتبه نازل نشد؟ قرآن مي‌گويد: برنامه داشتيم. هر آيه‌اي در وقت و جاي خودش بايد نازل شود. اصولاً اگر هر آيه اين طور باشد، بيشتر تثبيت مي‌شود. شما مسأله‌اي را كه مورد نيازت است و به رساله حضرت امام مراجعه كردي و رفتي و برگشتي و ياد گرفتي، تا آخر عمريادت مي‌ماند. اما مسأله‌اي كه مسأله گو همين طور شبي ده مسأله مي‌گويد، فراموش مي‌كني. آدم وقتي نياز دارد و به سراغش مي‌رود، يادش مي‌ماند. از خانه‌ات اگر به كتاب فروشي بروي تا كتاب بخري يادت هست كه در كتابخانه‌ات اين كتاب هست يا نه. اما همين طور كنار خيابان كتاب سبز و سرخ ديدي و خريدي گاهي شك مي‌كني اين كتاب را داري يا نه؟
زمان بندي در عبادات، طلوع و غروب، زوال، نمازهاي واجب، مستحب، افطار، سحر. همه فرمول دارند. يك دقيقه زودتر افطار كني، روزه‌ات باطل است. يك دقيقه قبل از ظهر نماز ظهر بخواني، نمازت باطل است. اين نشان دهنده اين است كه اسلام چقدر دقيق است. دعاي سه شنبه غير از چهارشنبه است. دعاي صبح غير ازدعاي شب است. وقتي آدم «قُلْ هُوَ اللَّهُ» مي‌خواند، مي‌تواند بگويد: «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ»(اخلاص/3) در «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»(اخلاص/4) مي‌شود گفت: «كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي» يك بنده خدا شنيده بود كه بعد از سوره مستحب است، آدم كه «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ» را گفت، در ادامه بگويد: «كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي» ايشان هم به عوض سوره توحيد «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»(كافرون/1) را مي‌خواند و بعد می گفت: «لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِيَ دينِ»(كافرون/6) بعد گفت: «كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي» گاهي معناي يك دعا يك جا خيلي بالاست، همين دعا معنايش جاي ديگر غلط است. آدم بداند كه چه چيزي كجا مصرف شود. برادر حضرت علي جعفر طيار بود. به حبشه هجرت كرد. نجاشي گفت حرف حساب پيغمبر چيست؟ جعفر طيار گفت: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» شروع كرد آياتي را خواند كه به مريم و عيسي مربوط بود. نجاشي هم مسيحي بود و بعد از شنيدن اين آيات شروع به گريه كرد. تحت تأثير قرار گرفت و بالاخره مسلمان شد. همانجا اگر جعفر مي‌گفت: «تَبَّتْ يَدا أَبي‏ لَهَبٍ وَ تَبَّ»(مسد/1) نجاشي مي‌گفت: به به اين پيغمبر به عموي خود هم رحم نمي‌كند. يعني قرآن است اما اگر اين قرآن را بدون دقت مي‌خواند، يك كافر درست مي‌شد. يعني ما در قرآن آيه داريم كه اگر بي ربط بخواني مردم كافر مي‌شوند. آدم بايد بداند كجا چه بخواند و معناي برنامه ريزي اين است چه حرفي را كجا بزند. چه اعلاميه‌اي را كجا بچسباند و يا امضا كند.

در مورد صفوف در نماز جماعت حتي داريم كه اگر شما وارد مسجد شدي ومي خواهي به ركوع نماز برسي مي‌گويي: «يا الله» خوب تنها آخر صفوف مي‌گويي الله اكبر و به ركوع مي‌روي. بعد داريم درحين حركات ذره ذره حركت كن و خود را به صف ملحق كن. يعني اجازه دادند كه در نماز جماعت كمي راه بروي كه به صف ملحق شوي. اين خيلي دقيق است. نماز جماعتي كه گفته‌اند اگر مگس روي دماغت هم نشست بهتر اين است كه همين طور بايستي و دستت را تكان ندهي، در عين حال مي‌گويد كل بدنت را تكان بده به شرط اين كه بخواهي به صف ملحق شوي. اين ارزش است.

در مورد جبهه‌ها قرآن وقتي تعريف مي‌كند مي‌گويد: خدا مجاهديني را دوست دارد كه «يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِهِ صَفًّا»(صف/4) اين يك ارزش است كه نشان دهنده نظم است. در جنگ بدر رسول اكرم سربازها را به صف مي‌كرد و اصلاً مانور مي‌داد. گاهي، سالي يك مرتبه سان مي‌ديد. تمام مردم مدينه و جوان‌ها مي‌آمدند و پيغمبر يكي يكي اينها را مي‌ديد بعد به اينها مي‌گفت: تو خيلي خوش هيكل هستي به جبهه برو. يكي مثلاً دست و پايش طوري بود مي‌گفت: بيا. توجواني ولي به درد جبهه نمي‌خوري. تو مسؤول حفاظت از شهر باش. يعني تو بايد در حفاظت باشي منتهي آنها كه توان بيشتري دارند، به مرز بروند و آنها كه توانش كمتر است، در همان كوچه پشت خانه حفاظت كند. اينطور نيست كه بروي و بخوابي بايد تقسيم كار باشد.

امام صادق عليه السلام گردان های مختلفي داشت. به هر شاگردي مي‌گفت: تو يك كاري بكن. مي‌گفت: تو مسؤول چه و. . . يكي مسؤول فقه بود، يكي مسؤول تفسير بود، يكي مسؤول مسائل شيمي بود(مثل جابر بن حيان) يكي مسؤول مسائل اعتقادي بود(مثل هشام). امام صادق عليه السلام به هر شاگردي مسؤوليتي سپرده بود. «رحم الله امرأ عرف قدره»(غررالحكم، ص‏233) حديث داريم: درود خدا بر كسي كه بداند بايد چه كند. اينها نمي‌دانند بايد چه كنند؟ چيزي شنيده وجوش آورده است. در تمام عبادات ترتيب شرط است. شما كه وضو مي‌گيري اگر اول دست چپ را بشويي، باطل است. اين نظم است. در نماز اول بايد بگويي: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ»(فاتحه/5) و بعد بگويي: «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»(فاتحه/4). تمام فرمولهايش بايد همان طور كه گفتم دقيق باشد. ترتيب در وضو، در نماز، در غسل، تمام كارها ترتيب دارد و اين نشان دهنده نظم است.

اما در قرآن چه نظمي هست؟ يك كتاب است كه ما اسمش را زمان طاغوت شنيده بوديم. معجزات عددي قرآن. حدود ده، بيست روز پيش به يك كتاب فروشي رفتيم و اين كتاب را ديديم و خوانديم. بعد تحقيقي هم روي اين كتاب كرديم. ديديم بعضي چيزهايش درست در نمي آيد. اما چند مطلب که درست است را برايتان مي خوانم. مثلاًمي دانيد 115 مرتبه كلمه دنيا در قرآن هست، 115 مرتبه كلمه آخرت؟ خيلي عجيب است. پيغمبر در 40 سالگي به پيغمبري رسيد. از چهل سالگي تا 63 سالگي 23 سال بريده بريده حرف مي‌زند. بعد در آخر حرفهايش وقتي دقت مي کنند، مي‌بينند سخنان پيغمبر همه فرمول دارد. شما در وزارت علوم هستيد. هيچ استاد دانشگاه و نابغه‌اي نمي‌تواند حتي در يك ساعت از كلاسهايش حرفهايش فرمول داشته باشد كه بگويد در اين یک ساعتي كه من در كلاس بودم، 9 بار گفتم: «من»، 7 بار گفتم: «شايد»، 3 بار گفتم: «بايد». هيچ استاد دانشگاه هرچه هم دقت كند حرفهايش در يك ساعت فرمول ندارد. پيغمبر درس نخوانده، حرفهاي 23 ساله‌اش فرمول دارد. 115 بار كلمه دنيا و 115 بار كلمه آخرت. در قرآن --- مرتبه كلمه حيات بكار برده شده است و --- مرتبه هم كلمه موت. خيلي عجيب است. اينها معجزه است. در قرآن 50 مرتبه كلمه نفع هست و 50 مرتبه كلمه فساد. اينها معجزه است. يك پيغمبر درس نخوانده 23 سال حرفهايش را جمع بندي مي‌كند، مي‌بينند همه آنها روي فرمول است. 24 بار كلمه غضب در قرآن است و 24 بار كلمه فاحشه در قرآن است. مي‌خواهد بگويد بيشتر كارهاي فحشاء با غضب ارتباط دارد. 25 بار كلمه «لسان» و «السنه» در قرآن است و 25 مرتبه كلمه موعظه است. يعني خدا كه به تو زبان داده است، با آن حرف خوب بزن. اينها فرمول دارد. 49 مرتبه كلمه عقل و مشتقاتش در قرآن است و 49 مرتبه كلمه نور. چه مي‌شود فهميد؟ معجزه اينهاست. 32 مرتبه در قرآن كلمه زكات است. 32 مرتبه كلمه بركات در قرآن است. مي‌خواهد بگويد زكات بركت است. خيال نكن كم مي‌شود از ظاهرش كم مي‌شود. مثل درخت انگور است. شاخه هايش را قيچي مي‌كنيم اما عمرش زياد مي‌شود.

حالا من اينجا مسأله‌اي را برايتان مي‌گويم. اين را براي اين مي‌گويم كه هرچه به عيد نزديك مي‌شويم، افرادي كه توان دارند، افرادي را زير پوشش بگيرند. گراني است. به فقرا و مستضعفين برسيم. ازكفش و لباس گرفته تا چيزهاي ديگر. هر كس مي‌تواند هرچقدر مي‌شود بدهد. ما داريم اگر صد به پنج تقسيم شود، مي‌شود بيست. به صد مي‌گويند مقسوم! به پنج مي‌گويند مقسوم عليه! به 20 مي‌گويند خارج قسمت! قرآن مقسوم ومقسوم عليه دارد و خارج قسمتش را هم مي‌گويد شما پيدا كنيد. مقسوم قرآن اين است مي‌گويد: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ»(توبه/60) صدقات در قرآن يعني زكات. بعد مقسوم عليهش اين است «لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ» فقرا و مساكين و در راه مانده‌ها «وَ الْغارِمينَ» ورشكسته‌ها «وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ» در راه خدا باشند «وَ الْعامِلينَ عَلَيْها » كارمنداني كه زكات را مي‌گيرند. «وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ» براي تأليف دلها «وَ فِي الرِّقابِ» و برای برده‌ها. البته آيه اين طور كه خواندم نيست. مضمونش اين است. مي‌گويد از پردرآمدها بگيريد و به اين گروه کم درآمد بدهيد. در اين آيه مقسوم و مقسوم عليه هست اما خارج قسمتش نيست. اين را بايد شما پيدا كنيد. صد تقسيم بر پنج مساوي با بيست. ماليات بگيرم و به فقرا و مساكين بدهيم. يعني طبقات به هم نزديك مي‌شود. تعادل اجتماعي پيش مي‌آيد. بين فاصله‌اي كه يك نفر سه جفت كفش نو دارد و يكي براي عيد كفش ندارد، تعادل برقرار شود. در راه با كاميونش در برفها گير كرده يا دانشجو در راه تحصيل مانده است، بگير و كمكش كن که راه بيفتد. ورشكست شده و رفته در خانه نشسته است، دستش را بگير و حركتش بده. وام به او بدهيد، قرضش را بدهد و دومرتبه بيايد و شما او را تشويق كنيد. در راه خدا، كتابخانه، زايشگاه، بيمارستان، درمانگاه، مدرسه، خدمات. كارمند، بالاخره گرفتن زكات، زحمت دارد. حفظش زحمت دارد. تقسيمش هم زحمت دارد. كارمندي كه مي‌رود مي‌گيرد و حفظ مي‌كند و تقسيم مي‌كند، او هم بايد تشويق شود.

گاهي با اين كه خودت هم نداري، بايد به ديگران براي محبوبيت بدهي. گاهي آدم در اتاق خودش روي نمد و موكت زندگي مي‌كند. در اتاق مهمانخانه‌اش قالي انداخته است. به خاطر اين كه آبرودار است. گاهي خود ايران هم ندارد ولي بايد مفت به كشورهايي مفت خور يا فقير بدهد. گاهي آدم ندارد ولي حالا مثلاً به دليل سياست خارجي، مسائل بين الملل، آبرو ريزي، آبروداري، هرچه هست، بايد به آنها داد.

تأليف دلها براي اين كه محبوبيت پيدا كنيم. برده‌ها را هم براي اين آزاد كنيم. پس ببينيد اين خارج قسمت است. از پردرآمدها بگير و به چند گروه بده. بر هشت گروه. مقسوم و مقسوم عليه درقرآن هست، «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ» قرآن مي‌گويد: ماليات بگيريد و به اين 8 گروه بدهيد. وقتي داديد، خارج قسمتش اين مي‌شود. حالا در تقسيم مي‌گويند اگر خواستيد ببينيد تقسيم درست است، بايد خارج قسمت را در مقسوم عليه ضرب كنيم تا مقسوم بدست‌ايد. بيست ضرب در پنج  مساوي با صد مي‌شود. حالا شما خارج قسمت را در اينها ضرب كن باز مي‌شود «صدقات». اگر تعادل افتاد و ماشين آدم فقير در جوب افتاد و آن را بيرون كشيد، راه مي‌افتد و باز خودش پولدارمي شود و صدقه مي‌دهد. يعني باز بيست ضرب در پنج مساوي با 100. آن كه در راه مانده است، آن كارمند. اين خدمات اگر بشود ضربدر اينها بعد اينها باز خودشان راه مي‌افتند و همه صدقه مي‌دهند. اين خارج قسمت است. پس ببينيد 32 بارگفته است «زكات». 32 بار گفته است «بركات» يعني گرچه صد تومان از طلا و نقره و گندم و خرما و چيزهاي ديگر شما كم مي‌شود، اما وقتي كم شد و به اينها داديم و اينها راه افتادند، باز آدم راه افتاده توليد مي‌كند و باز زياد مي‌شود. 32 بار زكات و 32 بار بركات. خب اينها معجزه است.

عرض كنم --- بار كلمه كافرين در قرآن است و درست --- بار كلمه «نار وحريق». اين مناسبت ظرف و مظروف است. 17 مرتبه كلمه «ضال و مضل» آمده است و 17 مرتبه كلمه «موتي» آمده است. تعداد مرده‌ها و گمراهان برابر است. يك تناسب هست و همچنين كلمه قليل 75 بار و كلمه شكور هم 75 بار آمده است. يعني آدم‌هاي شكرگزار كم هستند. بيشتر مردم ناشكر هستند. «وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ»(سبأ/13) قرآن مي‌گويد خيلي‌ها ناشكرند. چيزي كه نيست مرتب مي‌گويد.

البته انسان هم همين طور است. من زمان ديگري هم گفتم. گفتم اگر 29 شب سحري بخورد، به هيچ كس چيزي نمي‌گويد. اما واي به حال اين كه يك شب سحري نخورده، روزه بگيرد. دائم مي‌گويد: فهميدي چه شد؟ ما امروز سحري نخورديم. الان ما امامي داريم كه هيچ جاي دنيا چنين رهبري ندارند. يك امتي داريم كه هيچ جاي دنيا چنين امتي ندارند. چنان مقاومتي كرديم كه هيچ جاي دنيا سابقه‌اش را ندارند كه از زمين و دريا بمباران شوند و دست از خطشان برندارند. ما چيزهايي چنين پرارزش داريم. آنوقت يك موقع نايلون يا كاغذ يا سيب زميني گران مي‌شود. نگويم نوبت چيست. هر سال هم در چيزي كمبود و گراني هست. آن كمبود را مرتب مي‌گويد و آنهايي را كه داريم نمي‌گويد. 75 مرتبه كلمه قليل است و 75 مرتبه كلمه شكور. به هر حال اينها مسائلي است. مثلاً 7 مرتبه در قرآن كلمه حرب است و 7 مرتبه كلمه اسيرگرفتن آمده است. اينها فرمولي دارد. بطور خلاصه بگويم: بحث ما برنامه ريزي و نظم است.

حالا کمی درباره برنامه‌ ريزي صحبت کنيم. حديث داريم كه: «فَإِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٍ لِلَّهِ وَ جُزْءٍ لِأَهْلِه وَ جُزْءٍ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزَّأَ جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ»(معاني‏الأخبار، ص‏79) پيغمبر كه وارد خانه مي‌شد، «جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ» زمان و مدت خانه بودنش را سه قسمت مي‌كرد. «جُزْءٍ لِلَّهِ» يك جزء خاص خدا و رابطه شبانه و روزانه و مناجات با خدا «وَ جُزْءٍ لِنَفْسِهِ» يك جزء خاص خودش بود «وَ جُزْءٍ لِأَهْلِه» يك جزء از عمرش را هم صرف زن و بچه‌اش مي‌كرد.

پيغمبر در خانه زمانش را تقسيم مي‌كرد. كاش ماچنين برنامه‌اي داشتيم. بسياري از مردم وارد خانه كه مي‌شوند، كنار زن و بچه، البته مي‌ترسم زن و بچه‌ها ناراحت شوند، ان شاء الله كه نمي‌شوند. ولي هر كس در خانه اتاقي دارد كه مي‌تواند شبي يك ساعت مطالعه كند، حيف است آدم يك ديپلم بگيرد و تا آخر عمر از مطالعه بيفتد. شبي يك ساعت برنامه مطالعه داشته باشيد. شما از ساعت 5/6 تا ساعت 5/10همين طور مي‌نشينيد و به تلويزيون خيره مي‌شويد همه برنامه‌هاي تلويزيون را مي‌خواهيد ببينيد. بحث‌هايي را كه فكر مي‌كنيد مفيد است ببينيد و الباقي را به خودتان برسيد. وقت نماز را بهترين وقت‌ها قرار بدهيد نه اين كه فيلمتان را ديديد، شامتان ار كه خورديد، با حالت خواب آلود نماز بخوانيد. حديث داريم بعضي بدترين وقت را براي نماز مي‌گذارند و حديث داريم اگر مي‌خواهي وقتت را تكه تكه كني، گل وقتت را براي نماز بگذار. بد است آدم براي خدا وقت مرده‌اش را بگذارد. اگر الان رهبر انقلاب به خانه شما بيايد، يك مشت آدم عادي هم بيايند، چايي بهتر را، مثلاً چايي كه كم رنگ شد، به امام مي‌دهي؟ خب اين بزرگترين توهين به يك مقام ملكوتي است كه مثلاً بدترين وقت را براي خداوند مي‌گذاري. اين بداست. هر تلفني جز تلفن خدا زنگ مي‌زند مي‌دويم و برمي داريم. ظهر زنگ مي‌زند و ما غروب گوشي را برمي داريم. بدترين برخورد ما با خداست. حيف است. نماز اول وقت بخوانيم.

اين را بايد با كمال تأسف بگويم. ما آفريقا رفتيم ديديم سحرها چطور مناجاتي است. مثل اين كه ماه رمضان است. پاكستان رفتيم ديديم اول اذان تمام كشور پاكستان اذان مي‌گويند. من نمي‌دانم در تهران، ساعت 5 نماز صبح هست يا نيست؟ غروب‌ها نمازجماعت هست اما نمي‌دانم چند نفر در تهران صبح برمي خيزند و نماز جماعت مي‌خوانند. بنده هم نمي‌خوانم. يك وقت نگوييد لابد اين آقا خودش عمل مي‌كند. حالا من هم بلند شوم كسي نيست با ما بخواند. اصلاً نماز جماعت صبح دارد از رونق مي‌افتد.

حديث داريم: «فَإِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٍ لِلَّهِ وَ جُزْءٍ لِأَهْلِهِ وَ جُزْءٍ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزَّأَ جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ» وقتي را هم كه در اختيار خودش بود در اختيار مردم مي‌گذاشت. پس ببينيد مهماني اندازه دارد. بعضي افراد دائم يا مهمان هستند يا مهماني مي‌روند. بعضي افراد نه مهماني مي‌روند، نه مهمان مي‌آورند، اين چه نوع است؟ ما نظم نداريم. مهماني اندازه دارد. بعضي وقت‌ها چنان رفيق مي‌شويم كه مي‌گوييم بيا باهم ناخن بگيريم. يعني اصلاً حاضر نيستيم جدا شويم. بعضي وقت‌ها هم مي‌بيني 2 سال است از هم جدا شده‌اند و يك نامه به هم نمي‌نويسند. اين افراط و تفريط‌ها هست. يك مرتبه مرتب درس مي‌خواند و يك مرتبه ميبيني چند ماه است نگاه به كتاب نكرده است. نظم براي همه لازم است. خدا به عده‌اي از فرشته‌ها قسم خورده است. در صحيفه سجاديه چند دعا دارد، يكي از دعاها صلوات به فرشته هاست. امام زين العابدين مي‌گويد: سلام بر ملك و فرشته‌اي كه مأمور باران است. سلام بر فرشته‌اي كه مأمور زمين است. سلام بر فرشته‌اي كه مأمور روح هاست. سلام برفرشته‌اي كه. . . و 19 قشر فرشته را امام يكي يكي در صحيفه سجاديه در دعاي اول نام مي‌برد. و خود خدا در قرآن مي‌فرمايد: «فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً»(ذاريات/4) قسم به آن فرشته‌هايي كه كارها را تقسيم كردند. شما شبي يك ساعت تلويزيون مي‌بينيد، كافي است. به خصوص سفارش من اين است که دانشجوها غلط است حتی شبي يك ساعت تلويزيون ببينند. براي طلبه‌ها غلط است. فتوا نمي‌دهم. يك دانشجو با اين همه تخصصهايي كه بايد داشته باشد، شبي يك ساعت اخبار و فيلم كوچكي ديد، ديد، نديد هم نديد. ما بايد فيلمساز باشيم. نبايد شما را ديگران به بازي بگيرند. براي يك فيلم مفيد نيم ساعت كافي است. مي‌خواهي با خانمت صحبت كني، يك ساعت صحبت كردن كافي است بعد برو كتابخانه يك ساعت مطالعه كن و دو مرتبه براي شام بيا. اين طور نباشد كه آدم بيايد و از غروب تا ساعت11 اختلاط كند. غروب تا 1 بعد از نيمه شب به تلويزيون نگاه كند. آخر چشم و گوشت حساب ندارد. بايد يك زمانبندي براي وقتمان بكنيم.

جهنم را خدا مي‌فرمايد: «لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ»(حجر/44) خدا نگفته آقا اين چند كاميون آدم را در جهنم بريز. حساب مي‌كند كه او از اين در برود و او از آن در برود. براي جهنمي‌ها خدا مي‌گويد: «لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» درهاي جهنم حساب دارد. «وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ»(رعد/8) كمي برنامه ريزي لازم است. خود خدا با اين كه در قرآن مي‌گويد: «كُنْ فَيَكُونُ»(بقره/117) در يك لحظه مي‌تواند همه چيز را بيافريند و در يک لحظه همه چيز را نابود کند، در عين حال مي‌گويد: اين قسمت را «في‏ يَوْمَيْنِ»(فصلت/12) دو روزه درست كردم. آن قسمت را «في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ»(اعراف/54) هفت روزه درست کردم. خدايي كه در يك لحظه مي‌تواند كارش را انجام دهد، مي‌گويد برنامه ريزي كردم. خداي قادر برنامه دارد. ما به خاطر اين بي برنامگي‌ها خيلي چوب خورديم. يك مرتبه مي‌خوريم. يك مرتبه رژيم مي‌گيريم. نه خوردن ما مثل آدم است و نه رژيم گرفتن ما اينطور است.

شخصی آمد نزد دكتر و گفت: آقای دکتر ريشم درد مي‌كند. گفت چه خورده‌اي؟ گفت: نان يخ. گفت نه مرضت مثل مرض هاست نه خوراكت مثل خوراك هاست. گاهي مي‌خورد و گاهي رژيم مي‌گيرد. گاهي ده ساعت گيم بازي مي‌كند و گاهي دو هفته بازي نمي‌كند. عرض كردم، همه ما مبتلا هستيم. با كمال تأسف امير امؤمنين در آن روزهاي آخر فرمود: «وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ»(نهج‏البلاغه، نامه‏47) در عهدنامه مي‌فرمايد: «وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَه»(نهج‏البلاغه، نامه 53) عمل هر روز را در روز خودش انجام بدهيد. پرونده‌ها را براي فردا نگذاريد. مرحوم شهيد مطهري مي‌فرمايد: رسول اكرم هفده منشي داشت. براي هر منشي يك برنامه داشت. يك منشي مسؤول صدقات، يكي مسؤول قراردادها و. . . يعني هفده منشي داشت هر منشي يك كار انجام مي‌داد. امير المؤمنين به استاندار مي‌فرمايد: «وَ اجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ»(نهج‏البلاغه، نامه 53) هر كسي را يك مسؤوليت بده تا كار ديگر انجام ندهد. وقتي حضرت موسي عصايش را به سنگ زد «فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً»(بقره/60) چون بني اسراييل دوازده فرقه بودند. 12جوي آب جاري شد كه هر جوي خاص يك قوم باشد. و ما هم خيلي باج مي‌دهيم. مرد كه وارد خانه مي‌شود، جوراب هايش را جاي مشخصي نمي‌اندازد، آن وقت صبح بايد ده دقيقه به دنبالشان بگردد. اگر شب يك دقيقه حواسش را جمع كند، 9 دقيقه صرفه جويي كرده است.

كسي سوار الاغ شده بود. الاغ نمي‌رفت. همان طور سواره مرتب از بغل پايش را مي‌زد به شكم الاغ. خسته و گفت: اينقدر كه پايم را از اين طرف حركت دادم، اگر از آن طرف حركت داده بودم، رسيده بودم. ما گاهي وقت‌ها به خاطر اين كه لباسمان را جاي خاصي نمي‌گذاريم صبح 10 دقيقه به دنبالش مي‌گرديم. چقدر ما براي بي ظمي باج مي‌دهيم؟ چقدر ضرر داديم؟ روايت از اميرالمؤمنين داريم كه مي‌فرمايد: «قِفْ عِنْدَ كُلِّ أَمْرٍ حَتَّى تَعْرِفَ مَدْخَلَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ»(تحف‏العقول، ص‏303) شما هر كاري مي‌خواهي بكني، وقتي که مي‌خواهي وارد آن کار شوي، آخرش را هم حساب كن و بيگدار به آب نزن. افراد زيادي مي‌گويند: آقاي قرائتي تو را در ايران همه مي‌شناسند، تلفن كن به افراد و شب عيدي پولي بگير و براي فقرا كاري بكن. در جواب مي‌گويم: آقا آن تاجري كه ده هزار تومان داد، فردا هم مي‌گويد آقاي قرائتي مي‌شود گمرك فلان وسيله مرا آزاد كني؟ بعد دختر عمه‌اش مي‌ميرد بايد بروم فاتحه. دخترش عروس مي‌شود، بايد بروم عقد بخوانم. آخر اين ده تومان‌ها را بايد صد تومان پس بدهم. بنابراين ما از اول از خيرش مي‌گذريم. همين طور مي‌گوييم آقا بدون هيچي اين صندوق‌هاي كميته امداد را شب عيدي بجاي يك توماني، پنج توماني بيندازيد. بگذار همه بچه‌ها لباس نويي داشته باشند. همين طور خودتان چك‌هايي بكشيد، ده تومان، بيست تومان، صد تومان هر كه هر چقدر مي‌تواند بدهد. خودتان بدهيد. آخر مردم همين طور هستند. فندق را جايي مي‌اندازند كه گردو برگردد. من چون گردو ندارم برگردانم از اول فندق تحويل نمي‌دهم.

چون ما برنامه ريزي نداريم يك زمان سيب زميني و يك زمان پياز اين طور گران مي‌شوند. ما اين همه كامپيوتر داريم الان من طلبه‌اي كه هيچ نيستم، براي كتابخانه‌ام يك كامپيوتر خريدم كه مطالب را در كامپيوتر بريزم. يك كامپيوتر نيست معلوم شود چند متر زمين زير كشت سيب زميني است. چند متر زمين زير كشت پياز است. يك سال پياز فراوان است و سيب زميني نيست، يك سال سيب زميني فراوان است و پياز نيست. چون برنامه نداريم. بابا دكمه‌هاي پيراهن حساب دارد، چطور مي‌شود زمين‌هاي ما حساب نداشته باشد. اين يك مغزي مي‌خواهد كه بنشيند و برنامه بريزد و در تلويزيون اعلام كنند كه آقا ما امسال بايد اين مقدار را زير كشت ببريم. هر استان سهميه‌اش اين مقدار است، استاندار هم از طريق بخشدار به مردم بگويد: امسال بكاريد يا نكاريد. همين طور مي‌كارند. كشاورز بيچاره نمي‌داند سال ديگر يا مفلس مفلس است يا تاجر تاجر. اين مسائل با دو كامپيوتر و دو عقل سليم مي‌شود حل شود. ما برنامه ريزي نداريم كه سيب زميني را بايد به اين قيمت بخوريم. برنامه نداريم. يك سال كتاب نداريم سال ديگر كتاب مي‌آيد، قلم نداريم. سال ديگر قلم هست، مداد پاك كن نداريم. كار محالي نيست. امير المؤمنين به مانشان داد كه مي‌شود كار كرد. حالا چون شما در وزارت علوم هستيد، يا در حوزه‌ها يا در همين وزارت علوم چقدر كار تكراري شده است. خود بنده تا حالا 3، 4 جزوه نوشته‌ام. برده‌ام بدهم چاپ كنند در چاپخانه ديده‌ام مشابه جزوه مرا كس ديگري هم دارد. من دارم شرح مالك اشتر مي‌نويسم، مي‌بينم همان زمان 5 نفر ديگر هم دارند مي‌نويسند. علتش اين است كه ما از هم خبر نداريم. ‌اي كاش ارشاد، سازمان بليغات، دفتر تبليغات، دانشگاه، حوزه، همه نويسنده‌ها را جمع مي‌كرد و مي‌گفت: كه من كه مي‌خواهم درباره گل بنويسم، بيايم و ببينم آيا كسي درباره گل چيزي نوشته يا ننوشته است. يك مرتبه مي‌بيني 10 نفر درباره گل مي‌نويسند. آن وقت از گلدان ديگر خبري نيست. گل را نمي‌دانيم كجا بگذاريم. بايد طوري باشد كه كارهاي علمي تكراري نشود. شاخه‌هايي از تحقيقات علمي را هيچ كس انجام نداده است. مثلاً ما صدها تفسير از قرآن داريم اما يك تفسير تا به حال خاص كودكان نوشته نشده است كه بابا اين بچه‌ها اگر خواستند با قرآن آشنا شوند، بتوانند.

در مورد برنامه‌هاي تبليغي مطلب زياد است. اگر در همين تهران يا شهرهاي ديگر برنامه¬ريزي مي¬شد كه عروس و دامادها به يك جلسه مي‌رفتند، چون مسائلي است مربوط به اين‌ها كه نه مي‌شود در تلويزيون گفت، نه مي‌شود در نماز جمعه و روي منبر و شب عاشورا گفت. عروس و دامادها بايد 20، 30 روز دوره‌اي از آيات و روايات ببينند كه مخصوص خودشان است كه اگر اينچنين نباشد خداي نكرده ممكن است بچه آن‌ها نابينا شود، فلج شود. اگر زن در حاملگي فلان نوع غذا مصرف كند، اين نوع بخوابد. در رابطه با همه اين‌ها حديث داريم. صدها حديث داريم كه نمي‌شود در تلويزيون گفت. بايد يك برنامه‌اي براي اين تنظيم شود.

مثلاً بايد يك برنامه خاص عشاير باشد. يک زمان مي‌بيني همه دارند يكجا قرآن چاپ مي‌كنند. اين را كه مي‌گويم همين طور نمي‌گويم. الان چاپخانه دارد قرآن چاپ مي‌كند و حال آن كه عشاير ما يك ميليون و نيم هستند و هيچ كس يا براي اين‌ها كتاب چاپ نمي‌كند يا به اندازه نيست. آن وقت اينقدر كه قرآن چاپ كردند، مي‌بيني قرآن زياد شد، آن وقت مفاتيح نيست. بايد طوري شود كه اين‌ها با يك حساب و كتابي برنامه ريزي شود. ازسيب زميني گرفته تا قرآن. «لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ»(نهج‏البلاغه، حكمت 113) عقلي چون تدبير نيست. «لا خير في دنيا لا تدبير فيه» اگر در دنيايتان برنامه ريزي نداشته باشيد، خير نمي‌بينيد، مي‌سوزيد و مي‌سازيد. «من ساء تدبيره تعجل تدميره»(غررالحكم، ص‏354) اگر كسي برنامه ريزي نداشته باشد، سقوط مي‌كند. اين خيلي مهم است. شخصي آمد صحبت كند، كسي آمد گفت: با اجازه. پيغمبر گفت: صبر كن. ايشان مي‌خواهد صحبت كند. نوبتي است.

به هر حال اگر يك برنامه باشد، چقدر از مشكلات ما حل مي‌شود. آن وقت در برنامه ريزي‌ها هم بايد از همه كمك گرفت. نگوييد قرائتي چه ربطي به ترافيك دارد. ممكن است من شيخ هستم و از ترافيك چيزي سر در نمي‌آورم اما اگر در روزنامه بنويسند که اگر طرحي براي ترافيك داريد بنويسيد، ممكن است چيزي به ذهن من رسيده است كه به ذهن كارشناسان نرسيده است. تصميم را كارشناسان بگيرند اما در هر چيزي با ديگران مشورت كنند. آنقدر از دست كارخانه ايران ناسيونال غصه خوردم. مي‌خواست اسمش را عوض كند و بگويد آقا هر كس يك اسم خوب گفت ما به او يك جايزه مي‌دهيم. يك آقايي گفت بگذاريد «ايران خودرو». يك پيكان گرفت براي اين كه يك اسم را عوض كرد. براي تغيير يك تابلو يك پيكان جايزه مي‌دهند آن وقت گاهي پنج نفر در يك اتاق برنامه ريزي مي‌كنند و از ديگران استمداد فكري نمي‌شوند. ما در برنامه ريزي‌ها بايد در روزنامه‌ها اعلام كنيم كه ما در اين زمينه كتاب مي‌خواهيم. ممكن است افراد بسيار ساده گمنام بهترين طرح را بدهند كه به ذهن كارشناس‌ها هم نرسيده باشد.

نتيجه بحث اين باشد كه برادر و خواهري كه برنامه را مي‌بينيد، حداقل براي نمازمان برنامه داشته باشيم. تا مي‌گويند: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» برايش برنامه داشته باشيم. از نماز شروع كنيم. نمازمان را برايش برنامه داشته باشيم، بعد مطالعه و بعد. . . يك شب ساعت 10 شام مي‌خوريم و يك شب ساعت 8 اين معده بيچاره نمي‌داند چه كند؟ اگر روي نظم كار كنيم خيلي خوب است. خود زن‌ها هم مي‌دانند اگر استكان و قاشق و اين‌ها مخلوط شود، چقدر در آشپزخانه در عذاب هستند و به همين خاطر زن هادر آشپزخانه طرفدار نظم هستند. چراغ خاموش شود، مي‌دانند قوطي كبريت كجاست. ما بايد منظم باشيم. از نظم شروع كنيم و نظم را از نماز شروع كنيم. اميدوارم بحثمان مفيد بوده باشد.
اهميت، ضرورت و فوائد برنامه ريزي در اسلام
برنامه ریزی
در عصر ارتباطات و پيشرفت هاي شگرف براي کسب علم و دانش و رشد فکري و اجتماعي و معنوي و هر کاري، انسان نياز به برنامه ريزي و تنظيم اوقات دارد، اسلام به عنوان کاملترين دين الهي که براي بشريت آمده بر مسئله برنامه ريزي تأکيد و پافشاري نموده است.
1- سفارش علي(ع) به نظم در واپسين لحظات
علي(ع) به امام حسن(ع) و امام حسين(ع)، و همه فرزندانش و تمامي کساني که وصيّت نامه حضرت به آنان مي رسد اين گونه وصيّت کرد: «اوصيکما... بتقوي الله و نظم امرکم؛(1) شما دو نفر را به تقواي الهي و نظم و برنامه ريزي در کارها سفارش مي کنم.»
2- مؤمن بايد برنامه ريزي داشته باشد
علي(ع) فرمود: «للمؤمن ثلاث ساعاتٍ: فساعة يناجي فيها ربّه و ساعةً يرمّ معاشه و ساعة يخلّي بين نفسه و بين لذّتها فيما يحلّ و يجمل؛(2) سزاوار است مؤمن را سه زمان باشد: زماني که در آن با پروردگارش راز و نياز کند، و زماني که هزينه هاي زندگي را تأمين کند، و زماني را به خوشي هاي حلال و زيبا، اختصاص دهد.»
امام صادق(ع) فرمود: «در حکمت آل داوود، چنين آمده است، سزاوار است مسلمان خردمند زماني را به اعمال ميان خود و خداوند اختصاص دهد و زماني را با خوشي هاي حلال سپري کند که اين زمان، کمک به آن دو وقت خواهد بود.»(3)
ضرورت برنامه ريزي
در منابع اسلامي به چند جهت برنامه ريزي را ضروري و لازم دانسته است.
1- عمر و زمان به سرعت در حال گذشت است و گذشت آن محسوس نيست.
علي(ع) فرمود: «الفرصة تمرّ مرّ السّحاب؛(4) زمان و فرصت همچون ابر در حال گذر است.»
بر لب جوي نشين و گذر عمر ببين
کاين اشارت زجهان گذرا ما را بس
2- عمر و زمان قابل بازگشت نيست و به هيچ طريقي نمي توان آن را برگرداند.
علي(ع) فرمود: «الفرصة سريعة الفوت، و بطيئته العود؛(5) فرصت به سرعت مي گذرد و به کندي برمي گردد.»
3- زمان با هيچ چيز قابل معاوضه نيست.
علي(ع) فرمود: «الفرصة غنمٌ؛(6) زمان و فرصت غنيمت و منفعتي است (که با چيزي قابل معاوضه نيست.)»
هر سرمايه اي را انسان از دست دهد قابل جبران است جز سرمايه عمر و زمان که قابل جبران نيست.
فخررازي در ذيل آيه «والعصر انّ الانسان لفي خسرٍ؛(7) به عصر سوگند که انسان ها هم در زيانند.» چنين مي گويد: «يکي از بزرگان پيشين مي گويد: معني اين سوره را من از مرد يخ فروشي آموختم که فرياد مي زد و مي گفت: «ارحموا من يذوب رأس ماله ارحموا من يذوب رأس ماله؛ رحم کنيد به کسيکه سرمايه اش ذوب مي شود،رحم كنيد به كسي كه سرمايه اش ذوب مي شود.» پيش خود گفتم: اين است معني «انّ الانسان لفي خسرٍ» عصر و زمان بر او مي گذرد و عمرش پايان مي گيرد و ثوابي کسب نمي کند و در اين حال زيانکار است.»(8)
گويند: گدائي در مغازة مردي آمد به او گفت: يک گوني از اين گردوها را به من عطا کن. صاحب مغازه گفت: گداي ناشي! کجا ديده اي يک گوني گردو را به عنوان گدايي به گدا بدهند؟ گدا کنار گوني نشست گفت: اجازه ميدهي دانه اي از آن ها را بردارم، صاحب مغازه گفت: بردار، دوباره گفت: دومي را اجازه مي دهي... صاحب مغازه گفت: گويا همان يک گوني را مي خواهي يکي يکي از من بگيري.
روزگار هم سرماية ما را لحظه به لحظه از دست ما مي برد بدون اينکه متوجه آن باشيم.
افسوس که ايام جواني بگذشت
حالي نشد و جهان فاني بگذشت
مطلوب همه جهان، نهان است امروز
ديدي همه عمر در گماني بگذشت
رسول خدا(ص) فرمود: «انّ العمر محدودٌ لن يتجاوز احدٌ ما قدر له...؛(9) عمر محدود است هيچ کس از مقداري که براي او تعيين شده است رد نمي کند.»
و فرمود: «کن علي عمرک اشحّ منک علي درهمک و دينارک؛(10) بر عمر (و زمان) حريص تر باش تا نسبت به درهم و دينار.»
4- مديريت زمان نشانه رشد اجتماعي و عامل سعادت اخروي است.
رسول خدا(ص) فرمود: «انّ عمرک مهر سعادتک ان انفذته في طاعة ربّک؛ عمر (و زمان) قيمت و بهاي سعادت تو است اگر (با برنامه ريزي) در مسير طاعت خدا به کار گرفته شود.»
و در جاي ديگر فرمود: «احذروا ضياع الاعمار فيما لايبقي لکم ففائتها لايعود؛(11) از ضايع کردن عمر در چيزي که ماندگار نيست پرهيز کن چرا که عمرهاي از دست رفته قابل برگشت نيست.»
5- لزوم انجام کارها در وقت خودش
لازم است هر کاري در زمان مقرر و مناسب خود انجام گيرد و اين امر بوسيله برنامه ريزي ميسر مي گردد.
رسول خدا(ص) فرمود: «الامور مرهونةٌ باوقاتها؛(12) هر کاري در گرو زمان خودش است.» از طرف ديگر اگر فرصت دادي و با برنامه ريزي در زمانش انجام ندادي دچار حزن و اندوه مي شود.
پيامبر اکرم(ص) فرمود:« اضاعةٌ الفرصة غصّةٌ؛(13) ضايع کردن فرصت (در مسير غير صحيح) غصّه مي آورد.»
و فرمود: «ترک الفرص غصصٌ؛(14) ترک فرصت ها (و بهره برداري نکردن) غصّه ها در پي دارد.»
6- راه رسيدن به موفقيّت
معروف است که امام راحل (ره) آن قدر منظم بود که عرب مغازه دار بازار هويش نجف، با آمدن او ساعت خود را تنظيم مي کرد.
«مارون کور» با برنامه ريزي دقيق، يکي از آثارش را در ضمن رفتن از خانه بيماري به خانة بيمار ديگر نوشت.»(15)
و دکتر «برزي» زبان فرانسوي و ايتاليايي را هنگام رفتن به اداره و بازگشت از آن ياد گرفت.»(16)
شيخ انصاري با برنامه ريزي که داشت علاوه بر کارهاي اصلي، هر روز يک جزء قرآن، يک نماز جعفر طيّار، زيارت جامعه و زيارت عاشورا مي خواند.(17)
7- از لحظات عمرمان پرسش مي شود
علي(ع) فرمود: «انّ عمرک عدد انفاسک و عليها رقيب يحصيها؛(18) عمرت همان تعداد نفس هاي تو است که بر آن نگهباني است که آن را شمارش مي کند.»
رسول خدا(ص) فرمود:«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتي يسئل عن اربعٍ عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلاهً...؛(19)
بنده در روز قيامت، گام از گام بر نمي دارد مگر آن که از چهار چيز پرسيده شود: از عمرش که چگونه سپري ساخته، و از جواني اش که چگونه هدر داده است...»
فوائد برنامه ريزي
برنامه ريزي فوائد گرانسنگ فراواني دارد که به اهم آن ها اشاره مي شود.
1- اولويت هاي زندگي مشخص مي شود
يقينا کارهاي زندگي انسان يک دست نيست، برخي مهمتر است، برخي مهم، و برخي اهمّيت کمتري دارد، برنامه ريزي اولويت ها و اهم ها را مشخص مي کند.
در شرع اسلام هم توصيه شده که در تزاحم کارها اهم را انتخاب کنيد، آنگاه فالاهم را علّامه طباطبايي وقتي تفسير الميزان را مي نوشتند، ابتدا بي نقطه مي نوشتند، بعد که مرور مجدد مي کردند، آن را نقطه گذاري مي کردند. از ايشان علّت اين کار سؤال شد، گفتند: من حساب کرده ام اوّل که بي نقطه مي نويسم و بعد در مرور نقطه مي گذارم، چند درصد در وقتم صرفه جويي مي شود.(20)
2- تمام اوقات انسان مفيد و مؤثر مي شود
انسان در برخي حالات توان کارهاي سنگين را دارد و در برخي حالات لازم است به کارهاي سبک تر و کارهاي مطالعاتي راحت تر، بپردازد، اگر برنامه ريزي در کار باشد تمام آنات انسان مفيد و مثمر خواهد بود.
علي(ع) فرمود:«رحم الله امرءاً علم انّ نفسه خطاه الي احبه فبادر عمله و قصّر امله؛(21) خدا رحمت کند مردي را که بداند نفس هاي او گام هاي او به سوي مرگ است پس بر انجام عملش مبادرت بورزد و آرزوها را کوتاه کند.»
مرحوم امام خميني، تحرير الوسيله را در حال تبعيد در ترکيه نوشتند. مرحوم فيض کاشاني کتاب شعر "طاقديس" را در مسير راه سرويس بهداشتي (مستراح) مي سرايد. و يکي از بزرگان در وقتي که غذا داغ بود ناگزير بود، درنگ کند تا غذا سرد شود به نوشتن مي پرداخت، به تدريج که نوشته هايش زياد شد، آن ها را به چاپ رساند و ان را «پنج دقيقه هاي قبل از غذا» نام نهاد.(22)
3- امکان ذخيره سازي وقت فراهم مي شود
برنامه ريزي باعث مي شود هر کار در جاي خود انجام و به اندازه خود وقت ببرد، در نتيجه امکان ذخيره سازي وقت فراهم است. علي(ع) فرمود:«الامور مرهونة باوقاتها؛(23) کارها در گرو اوقات خود مي باشد.»
يعني هر کار بايد با برنامه ريزي در وقت و زمان خود انجام گيرد.
و مناسب است هر کسي در برنامه ريزي روزانه در پازل يا جورچين زمان هر کار را مشخص کند، زمان کار، زمان مطالعه، زمان عبادت و خواندن قرآن و دعا، زمان استراحت و خواب، زمان تفريح و ورزش، زمان روابط خانوادگي و اجتماعي، و ساعتي نيز براي خلوتم در نظر بگيرم.
مرحوم استاد مطهري برنامه ريزي دقيق داشت از جمله در شبانه روز ساعتي را براي رسيدن به مشکلات فرزندان خويش قرار داده بود و بر انجام فرائض ديني آنان نظارت دقيق داشت. در کنار تهجد و تدريس مطالب قابل توجه را در فرصت هاي مناسب و به طور منظم يادداشت مي کرد.(24)
گويند از طلبه پرسيدند متأهل شدن شما بر وقت و فراگيري درس شما اثر منفي نگذاشته است در جواب گفت: برعکس وقت من افزوده شده است. چرا که زمان هايي را که صرف شستن لباس و نظافت حجره و آماده نمودن غذا مي کردم، اکنون از آن براي فراگيري علوم استفاده مي کنم و همسرم کار شستن و نظافت... را انجام مي دهد.
4- سريعتر و مطمئن تر به هدف رسيدن
کسي که برنامه ريزي دارد، طبق برنامه حرکت مي کند و در طول روز استهلاک و هدر دادن وقت ندارد به سرعت تلاش مي کند به برنامه هاي خود برسد و همين امر باعث مي شود که با سرعت و هدف خود نزديک تر شود؟
5- امکان ارتباط با مردم و خدا فراهم مي شود
بسيارند کساني که مي گويند موفق نمي شويم در روز مقداري قرآن بخواينم و يا مناجات و دعا با خدا داشته باشيم، رازش اين است که برنامه ريزي ندارند. اگر ساعتي را در روز مخصوص خواندن قرآن و دعا قرار دهند يقيناً موفق خواهند شد.
شيخ انصاري با اين که مرجع تقليد است و از مادر خويش سرپرستي مي کند و به كار درس و تعليم خود مي رسد با اين حال هر روز يک جزء قرآن، نماز جعفر طيار، زيارت جامعه و زيارت عاشورا مي خواند.(25) چرا که برنامه ريزي دارد. و همين طور براي سر زدن به خويشاوندان و يا سرکشي از مردم در محل تبليغي، نياز به برنامه ريزي و اختصاص وقت داريم.
6- کم شدن استرس ها و فشارهاي رواني
در طول روز اگر انسان هم مشغول انجام کارها باشد و هم برنامه ريزي قبلي نداشته باشد دچار اضطراب و استرس مي شود ولي اگر از قبل برنامه ريزي داشته در حين انجام کار دچار اضطراب نمي شود گاهاً با برخي از دوستان طلبه برخورد مي کنيم که مثلاً نمي دانند براي شبهاي قدر چه سخنراني و چه برنامه اي داشته باشند، همين امر باعث مي شود مطالعات آن شب و روز با اضطراب انجام گيرد. طبيعةً از کيفيت مطلوب برخوردار نخواهد بود. ولي اگر از اول ماه مبارک برنامه ريزي داشته باشد در آن شب دچار استرس نخواهد شد.
آقايي مي گفت: من در قم هم که هستم مي دانم براي شب عاشورا و يا مثلاً شب قدر در ايّام تبليغي چه سخنراني داشته باشم لذا سعي مي کنم در طول مطالعات سالم، سخنراني انتخاب شده جذّاب و پرمحتوا کنم با جمع آوري مطالب جديد و جذاب.
7- به تمام کارها مي رسيم
برنامه ريزي دقيق و همه جانبه نگر، باعث مي شود که براي هر کاري زماني در نظر گرفته شود، هيچ کاري از قلم نيفتد.
براي همه اتفاق افتاده که برخي کارها را هر روز مي خواهيم انجام دهيم ولي موفق نمي شويم بخاطر عدم برنامه ريزي و اختصاص وقت به آن کار.
از بزرگي پرسيدند نماز شب بخوانيم بهتر است يا شب را مطالعه کنيم، در جواب گفت: کاري کنيد که هم نماز شب بخوانيد و هم مطالعه کنيد.
مرحوم علّامه طباطبايي حتي در شب قدر نيز برنامه مطالعاتي داشت به اين جهت تفسير وزين الميزان در شب قدر به پايان مي رسد.
استاد حسن زاده آملي در ذيل اين عبارت علّامه طباطبايي «تمّ الکتاب و اتفق الفراغ من تأليفه في ليلة القدر المبارکه...»
طلّاب عزيز ما سرمشق بگيرند که حضرت علّامه طباطبايي شب قدر را به بحث و تحقيق آيات قرآني احياء مي کرد و تفسيرش در اين شب فرخنده به پايان رسيد. آري:
به هوس راست نيايد به تمني نشود
کاندرين راه بسي خون جگر بايد خورد
و اضافه مي کند که صاحب جواهر، شيخ حسن نجفي نيز کتاب «جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام...» را در شب قدر به پايان مي رساند.»(26)
ابويعلي جعفري داماد شيخ مفيد(ره) دربارة شيخ مفيد مي گويد:«او جز پاسي از شب نمي خفت آنگاه به پا مي خاست و نماز مي گزارد، کتاب مي خواند، يا درس مي گفت يا قرآن تلاوت مي کرد.»(27)
و حسن ختام اين بخش را خاطره اي از امام خميني(ره) قرار مي دهيم:
فرشته اعرابي نوه امام مي گويد:«امام در طول شبانه روز حتي يک دقيقه وقت تلف شده و بدون برنامة از قبل تعيين شده نداشتند با توجه به اين شرايط سنّي و ميزان فعاليتي که داشتند باز هم ساعت خاصي را در سه نوبت- هر کدام نيم تا يک ساعت- به اهل منزل اختصاص داده بودند که هر کدام از ما که مايل بوديم، خدمت ايشان مي رسيديم و مسائل خودمان را مطرح مي کرديم.امام در اين ساعات معمولاً از نظر فکري و روحي به خانوداه توجّه داشتند، هيچ سؤالي را بي جواب نمي گذاشتند...»(28)
اصول برنامه ريزي
براي برنامه ريزي بهتر براي کارهاي زندگي روزمرّه و استفاده بهينه از زمان، ضروري است به اصول و قواعدي که ما را ياري مي رساند به جدّ توجه داشته باشيم.
1- توجه به کوچک ترين واحد زمان
نوع نگرش به زمان گوياي روشن استفاده از آن است، گاه در برنامه ريزي زمان را به صورت روز و هفته و ماه و سال مي بينيم که اين برنامه ريزي دقيقي نيست و منجر به هدر رفتن وقت و زمان مي شود، گاه به صورت ريزتر ملاحظه مي شود. در برنامه ريزي دقيق و ظريف بايد کوچکترين واحد زمان را از ثانيه و لحظه و دقيقه مشخص کنيم.
برنامه ريزي دقيق و خوب يعني نجات دادن و ذخيره سازي وقت در پرتو نگرش و توجّه به کوچکترين واحد زمان. مي گويند: آيت الله آخوند ملّا علي همداني براي وقت خود ارزش بسيار قائل بود حتي از فرصت هاي کوتاه هم استفاده مي کرد و معمولاً هرجا مي رفت کتابي زير بغلش بود.(29)
در شرح حال ابوريحان بيروني آمده است: آني از اشتغالات علمي غلفت نکرد و دستش از تحرير و زبانش از تقرير و مغزش از فکر و چشمش از مطالعه فراغت نداشت يکي از دوستان ابوريحان در حال احتضار بر وي وارد شد. آن حکيم علم دوست و تشنة معرفت مسأله اي رياضي از وي پرسيد.
او گفت: «در اين حال چه جاي سؤال است حکيم گفت: وداع دنيا با علم به اين مسأله بهتر است از وداع با جهل به آن او پاسخ سؤال را گفت و از نزد او خارج شد و در اثناي راه بود که ابوريحان از دنيا رفت.»(30)
علي(ع) فرمود:«انّ عمرک عدد انفاسک و عليها رقيبٌ يحصيها؛(31) عمرت همان (تعداد) شماره هاي نفس تو است که بر آن مراقبي گمارده شده است تا آن را شمارش کند.»
2- اولويت بندي کارها
کارهاي روزانه ما سه گونه اند: الف: امور فوري و اهم ب: کارهاي مهم و متوسط، ج: امور عادي و معمولي و غير مهم. اگر کارها درست اولويت بندي شود در موضوعات جزئي و بي اهمّيت وقت صرف نمي شود بلکه براي وظائف اهم و مهم سرمايه گذاري مي شود.
علي(ع) در اين زمينه مي فرمايد:«من اشتغل بغير المهم ضيّع الاهمّ؛(32) هر کس به چيزي که مهم نيست بپردازد، آنچه را که اهمّيت بيشتري دارد از دست مي دهد.»
و در جاي ديگر فرمود:«شرّ ما شغل به المرء وقته الفضول؛(33) بدترين چيزي که آدمي وقت خود را صرف آن مي سازد، کارهاي اضافي است.»
3- صرفه جويي در زمان
صرف جويي يعني جلوگيري از هدر رفتن وقت و بهرة صحيح و کامل از زمان و وقت بردن است.
براي رسيدن به اين امر لازم است سارقان وقت و زمان را شناسايي و مهار کنيم که اهم آن ها از اين قرار است.
الف: تعارفات
تعارفهاي بيش از حد و نبودن شهامت "نه" گفتن نابودگر فرصت ها به شمار مي رود. عامل ناتمام ماندن کارها به حساب مي آيند.
ب: تلفن هاي غيرضروري
تلفن و همراه، ابزار سودمندي است که حتي مي تواند عامل صرفه جويي در وقت باشد ولي گفت و گوهاي طولاني، حاشيه روي هاي بي مورد و حتي استفاده مکرّر از آن خصوصاً اِس و مس ها و خستگي رواني، تحليل قوا، وقفه در کارها، و در نتيجه موجب هدر رفتن وقت و زمان مي شود.
ج: ملاقات هايي که بدون برنامه قبلي در محيط کار و يا جاهاي ديگر واقع مي شود
د: خود محوري: هم باعث اتلاف وقت مي شود از اين جهت که از تفويض کار به ديگران خودداري مي شود و هم سبب فشار عصبي و تنش هاي رواني مي گردد.
هـ: آماده نبودن لوازم
لوازم مورد نياز هر کاري را قبل از شروع کار آماده کنيم وگرنه باعث اتلاف وقت مي شود.
و: ارتباط با افراد ناباب
از ارتباط با افرادي که با خودخواهي، بي توجهي و حماقت وقت انسان را مي دزدند خودداري کنيم.
ح: استفاده نبردن از بيکاري
از زمان بيکاري ناخواسته همچون قرار گرفتن در صف ها... به نحو مناسب مانند مطالعه، حفظ شعر، قرآن و دعا... استفاده کنيم.
ک: انرژي را تقسيم نکردن
بسياري از افراد در ساعات آغازين صبح انرژي بيش از حد مصرف مي کنند و در ساعات باقيمانده بر اثر خستگي مفرط زمان را از دست مي دهند.
رهرو آن نيست گهي تند و گهي خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پيوسته رود
ل: فهرست کار را آماده نکردن
هر شب کارهاي فرداي خود را فهرست کنيم وگرنه باعث اتلاف وقت مي شود.
م: عدم الويت گذاري
مشخص نبودن الويت ها نيز سارق وقت است.(34)
چرا که بدون اولويت بندي وقت صرف موضوعات جزئي و بي اهمّيت خواهد شد و همين طور پشت گوش اندازي ها، ميهمان ناخوانده، اطلاعات ناقص، خستگي و استرس و... سارقان وقت هستند.
4- برکت و توفيق
در فرهنگ اسلامي در اصول برنامه ريزي به دو نکته مهم توجّه شده است که مي تواند به عنوان يکي از اصول برنامه ريزي مطرح باشد.
الف: برکت
«برکت در حقيقت خيري است که در چيزي پايدار و همراه آن است، مانند برکت در نسل، که به معناي فراواني نسل و فرزندان يا جاودانه ماندن نام به سبب آن است. برکت در غذا آن است که به طور مثال گروه زيادي با آن سير شوند و برکت در وقت آن است که کاري در آن بگنجد که معمولاً در وقتي همانند آن نمي گنجد.»(35)
بر اين اساس است که يک شب قدر برابر است با هزار ماه، و اعمال در آن شب از همين مقدار ثواب برخوردار است.
براي مراعات برکت، خوب است بدانيم انجام کارها و عمل در زمان هاي مثل ماه رمضان، شب قدر، ماه مبارکي چون شعبان، رجب، عيد، جمعه، ... همراه با برکت است، قرآن خواندن، با وضو بودن، صله رحم، سحرخيزي، دوري از گناه، خوش خلقي و... مي توانند عامل برکت عمر و وقت باشند.
برعکس، گناه، بدنمازي و بي نمازي، ترانه گوش دادن، بودن سگ در منزل و... عامل بي برکتي وقت و عمر است.
ب: توفيق
توفيق الهي که به معناي رديف شدن اسباب و وسيله کار و عدم مانع براي آن است در برنامه ريزي شديداً مورد توجّه قرار مي گيرد.
علي(ع) فرمود:«لاينفع اجتهاد بغير توفيقٍ؛(36) تلاش (و برنامه ريزي) بدون توفيق فائده ندارد.»
درباره توفيق در روايات به اين عناوين برمي خوريم:
1- توفيق عنايت و کمک است.
2- توفيق رحمت الهي است.
3- توفيق اولين نعمت است.
4- توفيق اساس سعادت است.
5- پيشوايي چون توفيق نيست.
6- از توفيقات حفظ تجربه است.
7- عافيتي بالاتر از توفيق نيست.
8- طاعت و بندگي جز با توفيق ميسر نيست.
9- توفيق عقل را زياد مي کند و ياري مي رساند.(37)
نکات مهم در برنامه ريزي
1- ظرافت و دقت
در موفقيّت هرکاري، برنامه ريزي امکانات، تلاش و... لازم است امّا هيچ چيزي به اندازه برنامه ريزي دقيق در موفقيّت و انجام کارها مؤثر نيست.
علي(ع) مي فرمايد:«التّلطّف في الحيلة اجدي من الوسيلة؛ ظرافت و دقّت در برنامه ريزي بهتر از امکانات است.»
قرآن کريم درباره اصحاب کهف که از خواب طولاني بيدار شدند يکي از آن ها گفت: «اکنون يک نفر را با اين سکه اي که داريد به شهر بفرستيد تا بنگرد کدامين نفر از آن ها غذاي پاکتري دارند، از آن مقداري براي روزي شما بياورد، امّا بايد نهايت دقت را به خرج دهد و هيچ کس را از وضع شما آگاه نسازد، چرا که اگر آن ها از وضع شما آگاه شوند سنگسارتان مي کنند، يا به آيين خويش شما را باز مي گردانند...»(38)
در اين آيه هم از برنامه ريزي اصحاف کهف خبر داده و هم از دقّت و ظرافت کاري آن ها در برنامه ريزي که بايد از غذاي پاک و حلال خريداري شود، و در رفت و آمدها مسئله امنيتي را مراعات کند و... اين ها دقت ها و ظرافت هاي برنامه ريزي است.
2- تفکر و تدبر
برنامه ريزي خوب و عميق و همه جانبه زاييدة فکر خوب و ژرف انديشانه است اگر کسي بخواهد برنامه ريزي خوبي داشته باشد بايد در مورد آن کار، جوانب آن، عاقبت و آينده آن خوب فکر کند، البته از اين نکته نيز غافل نشود که فکر زياد و دقّت و عاقبت انديشي بيش از حد انسان را دچار وسواس مي کند.
علي(ع) فرمود:«الحيلة قائدة الفکر؛(39) چاره انديشي حاصل انديشيدن است.»
هر چيز چاره اي دارد
در زندگي انسان گاه انبوه مشکلات سر راه انسان سبز مي شود که ممکن است انسان مأيوس شود و يا خود را در بن بست ببيند، ولي بايد توجّه داشت که مي توان با برنامه ريزي و چاره انديشي کارها را سامان داد و گره ها را يکي پس از ديگري باز کرد.
علي(ع) فرمود:«لکلّ شيٍ حيلةٌ؛(40) هر چيزي چاره اي دارد.»
در قديم گاهي برخي علما براي مطالعه در شب ها چراغ نداشتند با اين حال براي مطالعه خويش برنامه داشتند، محدّث بزرگ سيد نعمت الله جزايري مي گويد:
ما در روشنايي ماه کتاب مي خوانديم و من کتابهاي "کافيه" و "شافيه" و الفيّه ابن مالک را حفظ مي کردم و شبهايي که روشنايي ماه نبود کتابهايي را که حفظ کرده بودم از حفظ تکرار مي کردم، در تابستان گاهي تا اذان صبح مطالعه مي کردم و بعد اذان مي خوابيدم آنگاه به تدريس مي پرداختم.(41)
3- مشورت
مشورت و کمک گرفتن از نظرات و تجربيات ديگران اصل مهمي است در اسلام، خصوصاً در برنامه ريزي هاي گروهي، مشورت امر ضروري تر است چون هم باعث غناي برنامه ريزي مي شود و هم عامل جذب و همکاري ديگران. علي(ع) زيبا فرموده، آنجا که مي گويد:«من جهل وجوه الآراء اعيته الحيل؛(42) کسي که از آراي گوناگون آگاه نباشد (چاره انديشي نتواند و) برنامه ريزي او را خسته خواهد کرد.»
قرآن صريحاً به پيامبر اکرم(ص) دستور مي دهد، که در برنامه ريزي اجراي احکام و امورات با مردم مشورت کن.
«و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکّل علي الله؛(43) با آن ها در کارها مشورت کن امّا هنگامي که تصميم گرفتي بر خدا توکّل کن.»
چنانکه در جنگ بدر لشکر اسلام طبق فرمان پيامبراکرم(ص) مي خواستند در نقطه اي اردو بزنند يکي از ياران حضرت به نام (حباب بن منذر) عرض کرد اي رسول خدا(ص) اين محلي را که براي لشکرگاه انتخاب کرده ايد طبق فرمان خداست که تغيير آن جايز نباشد و يا صلاحديد خود شما مي باشد.
پيامبر(ص) فرمود:«فرمان خاصي در آن نيست، عرض کرد: اينجا به اين دليل و آن دليل جاي مناسبي براي اردوگاه نيست دستور دهيد لشکر از اين محل حرکت کند و در نزديکي آب براي خود محلّي انتخاب نمايد، پيغمبر نظر او را پسنديد و مطابق رأي او عمل کرد.»(44)
4- به هم نزدن برنامه
برنامه ريزي وقتي ظريف و دقيق بود، بايد با جدّيت تمام اجرا و عملي گردد به هيچ وجه اجازه ندهيم کارهاي ديگر مانع انجام آن گردد. به اين خاطره توجّه کنيد.
يکي از دوستان شهيد رجايي مي گويد: در سال 52 يا 53، روزي به اتفاق رجايي براي خوردن ناهار قرار گذاشتيم وقتي به خيابان ولي عصر، سه راه شهيد بهشتي رسيديم. ناگهان رجايي گفت:«ماشين را نگهداريد!» ماشين را متوقف کرديم. گفتم چه شده است؟ گفت: بريم مسجد و نماز بخوانيم.
گفتم: رفقا منتظرند: گفت: والله من با خداي خود عهد کرده ام که هميشه قبل از نهار، نمازظهر و عصر را بخوانم. قبل از شام، نمازمغرب و عشاء را، و قبل از صبحانه نماز صبح را بخوانم، و اگر يک روز اين برنامه را ترک کردم به عنوان جريمه يک روز، روزه بگيرم. شما که راضي به جريمه شدن من نيستيد.»(45)
معروف است که امام راحل، در پاريس در حال مصاحبه با خبرنگاران بودند وقتي متوجه وقت نماز مي شود مصاحبه را قطع مي کند و نماز را اقامه مي کند.
و از آقاي فرقاني يکي از اطرافيان امام راحل نقل شده که در روز رحلت آقا مصطفي فرزند برومند امام راحل برنامه ملاقات با فقيري را که بنا بود به او کمک شود ترک نکرد.
5- توکل و توسّل
با همة برنامه ريزيهاي دقيق در انجام کارها تکيه بر خدا باشد تا او توفيق را رفيق انسان سازد. علي(ع) فرمود:«لا ينفع اجتهادٌ بغير توفيق؛(46) تلاش (در کنار برنامه ريزي) بدون توفيق (الهي) سود نخواهد بخشيد. (و به جايي نخواهد رسيد).»
لذا قرآن کريم وقتي دستور مشاوره به پيامبراکرم(ص) را مي دهد، که در اجراي احکام دستورات الهي و برنامه ريزي آن با مردم مشورت کن مي فرمايد:«فاذا عزمت فتوکّل علي الله انّ الله يحبّ المتوکّلين؛(47) امّا هنگامي که (با برنامه ريزي) تصميم گرفتي بر خدا توکّل کن زيرا خداوند متوکّلان را دوست مي دارد.»
و همين طور توسّل به پيامبراکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در کنار برنامه ريزي و تلاش فراموش نشود.
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